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  ي اسلامي عقود در بانكداري ماليمهندس
  30/11/1388 :تاريخ تأييد  20/6/1388 :تاريخ دريافت

  *اني موسواسعب ديس ______________________________________________________________

  چكيده
 را بـا    ي اقتـصاد  يهـا    بنگـاه  يگذار  هي خانوارها و سرما   ي مصرف يتقاضاهاتمام   متعارف،   يبانكدار

 دهـد،  يوام بابهره پاسخ م ـراه  دارد، از  لازميازي چه نوع ني را برا لاتي تسه ،ي متقاض نكهينظر از ا   قطع
آن انجـام    براساس   لاتي تسه ي دارد كه اعطا   ي ابزار خاص  يازي هر ن  ي برا ي اسلام يبانكدار كه   يدر حال 

  .  نكته نهفته استني در همزي ني اسلامي بانكداري اصلتي و مزرديگ يم
راه  تمـام تقاضـاها را از    تـوان  ي م ـ ،انـد    از چهـل سـال، نـشان داده        شي ب ـ تجربـه  با   ي اسلام يها  بانك
در صـدد اسـت بـا روش    رو   پـيش مقالـه   .  اسـلام پاسـخ داد     ديي ـأ مـورد ت   ي و انتفاع  يرانتفاعيغعقدهاي  

 و با استفاده از فقـه  ي اسلاميها  و با استفاده از تجربه بانك     ي مال ي و با روش مهندس    يفي و توص  يليتحل
  :كه ذيل را اثبات كند هي اهل سنت، فرضي و مذاهب رسمهيامام

ــا طبقــه« ــواع بانــكلاتي تــسهاني متقاضــيازهــاي ن،ياســلامعقــدهاي  يبنــد ب ــ  و ان  تــوان يهــا، م
  .»كرد ي را طراحي اسلامي در بانكدارلاتي تسهي مدل اعطاني و كاراترنيتر  جامعن،يتر مشروع

  .ندك ي كمك مي اسلامي در بانكدارلاتي تسهي اعطايها وهي شيسازاندارد به استيا هي فرضنياثبات چن

 ،يانتفاعريغعقدهاي   ،ي تخصص ،يالحسنه، تجار    قرض يها   بانك ،ي اسلام يبانكدار :واژگان كليدي 
  .ي و مشاركتيا مبادله
  .JEL: D81, E44, G21, K12بندي  طبقه

                                                      
    Email: samosavian@yahoo.com.  .دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي   . *
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  مقدمه
هـاي   هـاي اساسـي بانكـداري اسـلامي بـا بانكـداري متعـارف در روش                 يكي از تفاوت  

 مـصرفي يـا     براي تمام نيازها اعـم از نيازهـاي        در بانكداري متعارف     .تخصيص منابع است  
خواستي را براي خريـد كـالا يـا         نظر از اينكه متقاضي، تسهيلات در       گذاري و با قطع     سرمايه

وام بـابهره پاسـخ   راه موارد از  تمام  خواهد يا نياز به سرمايه در گردش دارد، در            خدمات مي 
ي ابـزار خاصـي وجـود دارد كـه           در حالي كه در بانكداري اسلامي براي هـر نيـاز           ؛دهد  مي

تـرين مزيـت بانكـداري       آن بهترين نتيجه را به همراه دارد و مهم         براساس   اعطاي تسهيلات 
 متقاضـيان تـسهيلات     ،بنـدي عمـومي    تقـسيم در  . اسلامي نيز در همـين نكتـه نهفتـه اسـت          

  :بندي كرد در سه گروه عمده به شرح ذيل طبقهشود  را مي هاي اسلامي بانك
بخش خانوارهاي نيازمند كه جهـت مايحتـاج        زيراين گروه به دو      : خانوارها :گروه نخست 

قـادر   تقاضاي تسهيلات دارند و افزون بر منابع دريافتي بـه پرداخـت سـود                ،ضرور زندگي 
نيستند و خانوارهاي متعارف و مرفه كه جهت خريـد كالاهـا و خـدمات رفـاهي تقاضـاي                   

  .شوند ت و سود آن را دارند، تقسم ميتسهيلات دارند و توان برگرداندن اصل تسهيلا
هاي اقتصادي است      بنگاه ،متقاضيان اصلي تسهيلات بانكي    :هاي اقتصادي   بنگاه: گروه دوم 

گـاه تقاضـاي تـسهيلات    گروه اين   .كه جهت فعاليتاقتصادي نيازمند تسهيلات بانكي هستند      
 اي كالاهاي سرمايه  و ديگر    تلاآ مواد اوليه، ابزار توليد، ماشين     مدت براي خريد    و ميان   كوتاه

 گاه بـراي    و نقلو  الات، حمل    كار، تعمير ماشين   محل تعمير: مانندخريد خدمات    و گاه براي  
 و  ها  گذاري در طرح    سرمايه كه گاهي براي  طور    همان.  پول نقد لازم دارند    سرمايه در گردش  

 . دارنداحتياج مدت و قابل توجه  اي به سرمايه بلند هاي توسعه پروژه
 وابسته بـه دولـت   هاي  هسسؤها و م    دولت : وابسته به دولت   هاي  هسسؤدولت و م  : گروه سوم 
جهـت خريـد كالاهـا و       مـدت      ميـان  ومدت     كوتاه هاي اقتصادي گاه نيازهاي     نيز مانند بنگاه  

تـأمين  هـاي عمرانـي نيازمنـد         پروژه ها و   گذاري در طرح    خدمات دارند و گاه جهت سرمايه     
 .هستند بلندمدت مالي
دهد، دين اسلام در كنار تحريم ربا انواعي از           اقتصادي اسلام نشان مي   هاي    آموزهطالعه  م

ييـد كـرده كـه      أترا  و متنـوع    گونـاگون   ابزارهاي مالي غيرانتفاعي و انتفاعي با كاركردهـاي         
تجربه بـيش از    . ماند  پاسخ نمي   هاي اقتصادي بي    يك از نيازهاي واقعي خانوارها و بنگاه        هيچ
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دهد تا كارامدترين ابزارهاي مـالي را         نكداري اسلامي نيز به ما اين امكان را مي        چهل سال با  
سو بيشترين تاييدهاي شرعي را از    ابزارهايي كه از يك   . هاي اسلامي انتخاب كنيم     براي بانك 

 از جهت فني بيشترين سازگاري را با ماهيـت          ،ناحيه مذاهب فقهي اسلامي و از سوي ديگر       
  .اي اعتباري داشته باشنده سسهؤبانك و ديگر م

در صدد است با روش تحليلي و توصيفي و با روش مهندسي مـالي و بـا                 رو    پيشمقاله  
  :ا اثبات كندرذيل فقه اماميه و مذاهب رسمي اهل سنت، فرضيه هاي  ظرفيتاستفاده از 

تـرين،   روعتـوان مـش     ها، مي   اسلامي، نيازهاي متقاضيان تسهيلات و انواع بانك      عقدهاي  بندي    با طبقه «
  .»دكرترين و كاراترين مدل اعطاي تسهيلات در بانكداري اسلامي را طراحي  جامع

هـاي اعطـاي تـسهيلات در بانكـداري      سـازي شـيوه  اي بـه استاندارد  ثبات چنين فرضيه  ا
  .بخشد كرده به ايده فراگيرشدن صنعت بانكداري اسلامي سرعت مياسلامي كمك 

 ارائه مدلي جامع از ديدگاه مذاهب اسـلامي اسـت،   با توجه به هدف تحقيق كه به دنبال      
شده مسائل فقهي از معتبرترين و قابل استنادترين منابع گرفته شود، بر ايـن اسـاس            كوشش  

بيانگر ديدگاه مشهور و رسمي مذاهب اسلامي اسـت، مĤخـذ اصـلي بخـش               ذيل كه   مĤخذ  
 ـ العـروة  ؛نجفيمدحسن   مح  /جواهرالكلام: دهند  فقهي را تشكيل مي    سـيدمحمدكاظم   / وثقي ال

/ هتحريرالوسـيل  ؛هاشـم  سيدمحمدحـسن بنـي    / توضـيح المـسائل مراجـع تقليـد       ؛  يزدي طباطبايي
الفقـه   ؛ الاوقـاف و الـشئون الاسـلاميه       ةوزار  /الموسـوعة الفقهيـه    خمينـي؛   موسوياالله    روحسيد

لفقه علي المذاهب   ا  و  وهبة زحيلي  /المعاملات المالية المعاصرة   ؛ زحيلي وهبة / الاسلامي و أدلتّه  
 .جزيرى / الأربعة و مذهب أهل البيت

  ادبيات موضوع
هاي اسلامي به تناسـب        هر يك از بانك    .گذرد  هاي اسلامي مي    بانكتأسيس   سال از    سيبيش از   

مـالي  تـأمين   هـا، بـراي       از انـواع شـيوه    كوشـيده   اقتصادي حاكم بر جامعـه      وضعيت  مذهب فقهي و    
مناسب مدت     كوتاه مالي گرچه در  تأمين  هاي    اين تنوع شيوه  .  استفاده كند  ها  ها و دولت    خانوارها، بنگاه 

گيـري    مانع از شكل   بلندمدت   شود اما در    هاي كاراتر مي    كسب تجربه و شناسايي شيوه    باعث  است و   
ايـن اسـاس ضـرورت دارد بـه          بر. شود  ميپارچه در كشورهاي اسلامي       نظام بانكداري اسلامي يك   

بانكـداران مـسلمان   تمـام  تاندارد كه از جهت فقهي و كارايي مورد وفـاق  هاي اس  سوي طراحي شيوه  
هـاي مهـم      مالي برخي از بانك   تأمين  هاي    خلاصه شيوه صورت    جهت به در اين   .  حركت كنيم  ،باشد

  :شود مي  بررسياسلامي
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  بانكداري اسلامي مصر. 1
جـار در سـال     مصر اسـت، دكتـر احمـد الن       كشور  تجربه بانكداري اسلامي مربوط به      نخستين  

 ايـن   .كـرد   هـاي اسـلامي فعاليـت مـي         كرد كه براساس آموزه   تأسيس  اي را     سسهؤ ميلادي م  1963
وسـيله     بـه  بانك اجتمـاعي ناصـر       1972 در سال    .شدرو    روبهسياسي با شكست    علت  سسه به   ؤم

هـاي    بدون بهره شروع به فعاليت كـرد، بعـد از آن بانـك            نظام   براساس   وتأسيس شد   دولت مصر   
مالي را تجربه كردند، امـروزه      گوناگون تأمين   هاي    شدند و روش  تأسيس  ي ديگري در مصر     اسلام
الحـسنه، مرابحـه، اجـاره، اجـاره بـه شـرط تمليـك، سـلف،           قرضراه  هاي اسلامي مصر از       بانك

  ).144 ـ 146: 1385زاده،  حسن(كنند  استصناع، مضاربه و مشاركت، تسهيلات پرداخت مي
  ايران يبانكداري بدون ربا. 2

تأمين هاي     آغاز به كار كرده كاملترين روش      1363بانكداري بدون رباي ايران كه از سال        
قانون عمليات بانكي بدون ربـا       براساس   هاي ايران كه همه     مالي را به كار گرفته است، بانك      

الحـسنه،    هـاي قـرض     هاي اقتـصادي از روش      مالي مشتريان و طرح   تأمين  كنند براي     كار مي 
، )فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، سلف و خريد ديـن           (اي    هاي مبادله  قرارداد
و  )مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مـضاربه، مزارعـه و مـساقات          (هاي مشاركتي     قرارداد
  ). 121: 1384بهمني و غفاري، (كنند  گذاري مستقيم، استفاده مي سرمايه

  بانك دبي اسلامي . 3
 1975شـود، در سـال        خستين بانك خصوصي اسلامي شـناخته مـي       ندر جايگاه   بانك كه   اين  
الحسنه، مرابحه، اجاره،     هاي قرض   مالي مشتريان از شيوه   تأمين  شد اين بانك براي     تأسيس  ميلادي  

  ).151: 1385زاده،  حسن(كند  استصناع، مضاربه و مشاركت استفاده مي
  بانك اسلامي اردن. 4

مالي مشتريان  تأمين   براي   ،شود  ميشمرده   اسلامي   هاي  نيز كه از نخستين بانك    بانك  اين  
 موسـويان، (كنـد   الحسنه، مرابحه، مضاربه و مشاركت كاهنده استفاده مـي         قرض هاي  از شيوه 

1383 :130.(  
  بانك توسعه اسلامي. 5

 بـراي  ،كنـد  المللي فعاليـت مـي   بينصورت   بهوتأسيس  ميلادي 1975 كه در سال  بانكاين  
الحـسنه، مرابحـه، اجـاره بـه شـرط            هاي قـرض    هاي عمراني از شيوه      پروژ ها و   مالي طرح تأمين  
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  ).12: 1384جليلي،  مير(كند  تمليك، استصناع، مضاربه و مشاركت استفاده مي
  بانك الجزيره عربستان . 6

هـاي بـزرگ اسـلامي     و امروزه يكي از بانكتأسيس  ميلادي   1975كه در سال    بانك  اين  
الحـسنه، مرابحـه، اجـاره،        قـرض  هـاي   مالي مـشتريان از شـيوه     تأمين  براي   د،شو  ميشمرده  

  ).151: 1385زاده،  حسن(كند  استصناع، مضاربه و مشاركت استفاده مي
  التمويل كويت  بيت. 7

شمرده  بزرگ اسلامي     و امروزه دومين بانك   تأسيس   ميلادي   1977كه در سال    بانك  اين  
الحـسنه، مرابحـه، اجـاره، سـلف،          قـرض  هـاي   مالي مشتريان از شـيوه    تأمين  براي   ،شود  مي

  ).148: همان(كند  استصناع، مضاربه و مشاركت استفاده مي
  بانكداري اسلامي سودان. 8

و در  تأسـيس    مـيلادي    1977سال   نخستين بانك اسلامي سودان بانك فيصل بود كه در        
 1992كرد، تحول اساسي در بانكـداري سـودان در سـال            هاي متعارف فعاليت مي     كنار بانك 

شد اي كه مطابق شريعت نبود در بخش مالي ممنوع اعلام             رخ داد و مطابق قانون هر معامله      
بدون ربا طراحـي     براساس   كاملصورت     به ترتيب بانكداري سودان نيز مانند ايران     و به اين    

الحسنه، مرابحـه،   قرض هاي مالي مشتريان از شيوهتأمين براي   هاي اسلامي سودان    بانك. شد
  ).132: همان(كنند  اله، مضاربه و مشاركت استفاده مياجاره، جع

  بانكداري اسلامي پاكستان. 9
 1980 شـروع شـد و از سـال          1977شدن نظام بانكي در پاكستان از سـال          روند اسلامي 

 و با ممنوعيت نظام     1985هاي اسلامي شروع به كار كردند و از سال            رسمي بانك صورت    به
 هاي اسلامي پاكـستان     بانك .شد تبديل به بانكداري بدون ربا       مبتني بر بهره، كل نظام بانكي     

الحسنه، مرابحه، اجاره، اجاره به شرط تمليـك،         قرض هاي  مالي مشتريان از شيوه   تأمين  براي  
  ).138: همان(كنند  خريد دين، مضاربه و مشاركت استفاده مي

  بانكداري اسلامي مالزي. 10
سـسه  ؤم«شـود زمـاني كـه          مربوط مـي   1963ل  سابقه بانكداري اسلامي در مالزي به سا      

هاي حجـاج مـالزي تـشكيل شـد امـا فعاليـت               گذاري سپرده   براي سرمايه » انداز زائرين   پس
تأسـيس   كه قانون بانكداري اسلامي تصويب شد، با 1983هاي اسلامي از سال       رسمي بانك 
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هـاي   ن بانـك بانك اسلامي مـالزي بـود بعـد از آ     فقط   1993و تا سال    شد  بانك برهاد آغاز    
 هـاي   مـالي مـشتريان از شـيوه      تـأمين   بـراي    هاي اسلامي مـالزي     بانك. تأسيس شد ديگري  
الحسنه، مرابحه، اجاره، اجاره به شرط تمليك، خريد دين، تورق، مضاربه و مشاركت               قرض

  ).141: همان(كنند  استفاده مي
 مالي از ديدگاه اسلام تأمين هاي  شيوه

دادهـاي متعـدد و متنـوعي جهـت         ض با بهره به عنوان ربـا، قرار       دين اسلام در كنار تحريم قر     
 برخي از اين قراردادهـا افـزون بـر كاربردهـاي فـردي              .أييد كرده است  دادن نيازهاي مردم ت    سامان

در . ها و بازارهاي مالي اسلامي را نيز دارنـد          ويژه بانك  اربرد سيستمي در نظام اقتصادي به     قابليت ك 
، ماهيت، اركان و شرايط صحت اين قراردادها از ديدگاه مذاهب فقهـي             اين قسمت ابتدا با تعريف    

  . كنيم شويم آنگاه كاربرد آنها را در اعطاي تسهيلات بانكي بررسي مي اسلامي آشنا مي

  الحسنه قرض. 1
تواند در بخش تخصيص منابع در بانكـداري اسـلامي مـورد              يكي از قراردادهايي كه مي    

  .الحسنه است  قرض بدون بهره يا قرض قرارداد،استفاده قرار گيرد

  قرض تعريف
قـرض   و در اصـطلاح       )937 :1376عميـد،   (اسـت   كردن   قرض در لغت به معناي بريدن و قطع       

كنـد   نى از مال خود را به طرف ديگر تمليك مـى    طرفين مقدار معي   يكي از آن  سبب  عقدى است كه به     
، قيمـت     مثل  تسليم و در صورت تعذر   د  كن جنس و وصف رد      ،طرف مثل آن را از حيث مقدار      آن  كه  
  .)79: 2002 و زحيلي، 18، 25ج : 1367 نجفي، ؛599 ،1: 1363خميني،  موسوي(  را بدهد آنالرد يوم

  اركان عقد قرض
. گوينـد  ض مـى  گيرنـده را مقتـرِ     ض و قرض  دهنده را مقرِ   ، قرض   در عقد قرض   ؛طرفين عقد . أ

تـه    قـصد و اختيـار       ،رشـد ،   عقـل  ،بلـوغ  :قرارداهـا ماننـد   مقرض و مقترض بايـد شـرايط          دنباش ـداش
  .)600: 1363خميني،  موسوي(

 كه رضايت طـرفين را      ، نياز به لفظي دارد    عقدهاي ديگر  مانندعقد قرض   ؛   ايجاب و قبول   .ب
 نهـا ي از فق  بـسياري . كـافي اسـت   هر لفظى به هر زبانى كه مقصود از عقد قرض را برسـاند              . برساند

 هـم بـه     ي اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهـد و و            ؛دانند  مى معاطات در قرض را هم صحيح     
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 و زحيلي،   2،  25: 1367 نجفي،   ؛390 ،2: 1387مراجع تقليد،    ؛همان( همين قصد بگيرد صحيح است    
1409 :2 ،341.( 

  :ذيل را داشته باشدبايد شرايط گيرد  كه مورد قرض قرار مىمالي ؛  موضوع قرض.ج
، البته شافعيه و مالكيه قرض منـافع        توان دين و منفعت را قرض داد       نمىن  ؛ بنابراي بايد عين باشد  . 1

  ؛)120، 33: 1414، ه الفقهيالموسوعةو  390، 2: 1387 مراجع تقليد،(دانند  را هم صحيح مي
را  خوك و سـگ ولگـرد و مـسكرات        بنابراين  از نظر شرعى و عرفى ماليت داشته باشد         . 2

 ؛)338، 2: 1419 جزيرى،و  390، 2: 1387 مراجع تقليد، (توان قرض داد نمى
 390،  2: 1387 مراجع تقليـد،  (  معلوم باشد   از حيث جنس، نوع و مقدار      مورد قرض بايد  . 3
 ؛)121، 33: 1414، ه الفقهيالموسوعة  و338، 2: 1419 جزيرى،؛ 14، 25 :1367نجفي،  و
ا قرض قيمي محـل  جواز قرض در مثليات مورد اتفاق فقيهان شيعه و اهل سنت است ام       . 4

 ).119، 33: 1414، ه الفقهيالموسوعة و 723، 4: 1409زحيلي، (است خلاف 
  .برگرداندبه مقرض شده را  ا قيمت مال قرض گرفتهيشود مثل   متعهد مىمقترض، عوض؛. د

  ماهيت عقد قرض
 :قابل ذكر استهاي ذيل  نكتهماهيت و اوصاف عقد قرض درباره 

آيـد    در مـي  ، مورد قرض به ملكيت مقترض        ر عقد قرض   د :  است  تمليكى يقرض عقد . 1
  ؛)79: 2002 زحيلي، و 343، 2: 1419 جزيرى،؛ 23، 25: 1367نجفي، (
 بـا  مقتـرض گيرد بلكـه   مجانى صورت نمى صورت     به  عقد قرض  :  است قرض عقدى معوض  . 2

 ؛برگرداندبه مقرض شده را  ا قيمت مال قرض گرفتهيشود مثل   متعهد مى،قرارداد قرض
ن هـا ي در اينكه آيا قرض، عقدي جـايز اسـت يـا لازم بـين فق               :قرض لزوم يا جواز عقد   . 3

 اهل سنت نيز موجود     نهاي شيعه بلكه بين فق    نهايتنها بين فق   اختلاف است و اين اختلاف نه     
 ؛)81: 2002 ، و همو721، 4: 1409زحيلي، ؛ 28، 25: 1367نجفي، (است 

بـاور دارنـد     شيعه و اهل سنت      نهايروهي از فق   گ :قرض لزوم رعايت سررسيد در عقد    . 4
سيد را ندارد   از سرر پيش  دهنده حق مطالبه     در قرارداد قرض شرط زمان شود قرض      اگر  كه  

همو، ؛ 721، 4: 1409زحيلي، ؛ 30، 25: 1367نجفي، (دانند  الرعايه نمي و گروهي آن را لازم    
 ).128، 33: 1414، ه الفقهيالموسوعة و 81: 2002

 اسى عقد قرضاحكام اس
 ،بعـد از قـبض و اقبـاض       مذاهب جز مالكيـه     باور تمام   به   و تقرض تمليك مال اس   . 1

: 1367نجفـي،   (شود    دارد كه با عقد ملكيت حاصل مي      باور   و مالكيه    شود تملك حاصل مى  
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  ؛)80: 2002همو، و  721، 4  :1409زحيلي، ؛ 23، 25
مقترض شيعه  باور  به  ،  ) طلا و نقره   ، جو،   گندم :مانند( اگر مال مورد قرض مثلى باشد        .2

مقتـرض بايـد قيمـت      ) گوسـفند ماننـد   (بايد مثل آن را به مقرض رد كند و اگر قيمى باشد             
 در بين اهل سـنت، بـدل        .)19 و   18،  25: 1367نجفي،  ( القرض آن را به مقرض رد كند       يوم

لـه در   داننـد و حناب      شافعيه رد مثـل صـوري را لازم مـي          .در قرض قيمي محل خلاف است     
دانند   القرض يا رد مثل صوري را لازم مي         قيمت يوم  مكيل و موزون رد مثل و در غير آن رد         

 ؛)724، 4: 1409؛ زحيلي، 123، 33: 1414: ه الفقهيالموسوعة ؛344، 2: 1419 جزيرى،(
ه مورد قرض از اموال مثلى باشـد        ك، چنان  كاهش يا افزايش ارزش مورد قرض     درباره   .3

خواه قيمت آن در بازار افزايش يافتـه باشـد و خـواه             است؛  رد مثل آن    مقترض فقط ضامن    
 ؛)344، 2: 1419 جزيرى، (كاهش
گرفته اسـت بـه      قترض زيادتر يا بهتر از آنچه قرض      ه در قرض شرط شود كه م      ك چنان .4

 كـرده  تباني باره  طور اگر مقرض و مقترض در اين       همين.  ربا و حرام است    ،مقرض برگرداند 
 زحيلـي، ؛  345،  2: 1419 جزيرى،؛  395،  2: 1387 مراجع تقليد، ؛  5،  25: 1367 نجفي، (باشند
 ؛)123، 33: 1414، ه الفقهيالموسوعة  و726 و 725 ،724، 4: 1409، همو؛ 80: 2002
 دين مقـدارى اضـافى بـه مقـرض          ي اگر مقترض بدون شرط قبلى خودش هنگام ادا        .5

چنين اگر مقـرض بـدون شـرط قبلـى          هم.  بلكه مستحب است   ،پرداخت كند اشكال نداشته   
 بـدون   ،گردانـد  مـي اش بر   بـدهى  بـيش از  اميدوار باشد يا علم داشته باشد به اينكه مقترض          

 و  345،  2: 1419 جزيـرى، ؛  395،  2: 1387 مراجع تقليد، ؛  7،  25: 1367نجفي،   (اشكال است 
 ؛)726 و 725، 724، 4: 1409زحيلي، 

 مانند اي سسهؤموسيله   بهژه زماني كه اين كار   وي  به ،اعطاي قرض  گرفتن كارمزد براي   .6
كه ناچـار بـه تحمـل    هايي  سسهؤم .الحسنه صورت پذيرد جايز است  بانك يا صندوق قرض   

 قـرض ماجاره مكان، حقوق كاركنان، قيمـت آب، بـرق و تلفـن هـستند،               : مانندهايي   هزينه
اگـر تعـداد     كنـد و   رض دريافـت  ت ـقمهـا را بـه عنـوان كـارمزد از            تواند تمام اين هزينه    مي

 ؛599ـ   602،  4: 1409زحيلي،  ( كند است به تناسب بر كل آنها تقسيم         فراوانها   كننده قرض
  . )652 :1387 تقليد،  مراجع و298، 2: 1372 خميني، موسوي
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  هاي اسلامي الحسنه در بانك كاربرد قرض
تواننـد    اي اسلامي مي  ه  الحسنه بانك   انتفاعي و خيرخواهانه قرارداد قرض    با توجه به ماهيت غير    

الحسنه افراد    اندازهاي قرض   اجتماعي و خداپسندانه خود منابع حاصل از پس       هاي    جهت هدف در  
ذيـل   خيريه را با ضـوابط  هاي هسسؤر و بخشي از سرمايه داخلي يا وجوه اداره شده دولت يا م   خي

  :الحسنه بپردازند قرضاي كه فعاليت اجتماعي دارند،   خيريههاي هسسؤبه خانوارهاي نيازمند و م
مايحتـاج ضـرور    تـأمين   براي خانوارهـاي نيازمنـد جهـت        فقط  الحسنه    تسهيلات قرض . 1

ازدواج، درمان، تحصيل، كمك هزينه خريد، ساخت، تعمير يا اجاره مـسكن،            : مانندزندگي  
  ؛شود هاي اقتصادي كوچك داده مي سرمايه جهت فعاليتتأمين خريد لوازم ضرور منزل و 

تـأمين  توانـد در حـد    گيرد اما مي پول قرض داده شده سودي نميبرابر اسلامي در  بانك  . 2
  ؛الحسنه از متقاضيان قرض، كارمزد دريافت كند هاي مربوط به اعطاي قرض هزينه

پول قرض داده شده، بـه دريافـت   برابر ها، در  تواند جهت امنيت سپرده    بانك اسلامي مي  . 3
  ؛كند اقدام وثيقه يا ضامن معتبر

توانند از ديگر قراردادهـا ماننـد    مالي خانوارهاي نيازمند ميتأمين  هاي اسلامي براي        گرچه بانك . 4
مـالي ايـن خانوارهـا     تـأمين  بـراي نخـست  اولويت اما بيع نسيه اقساطي يا جعاله نيز استفاده كنند     

 . الحسنه مقدم است اين با فرض وجود منابع مرتبط شيوه قرض؛ بنابرالحسنه است قرض

  )فروش(هاي بيع  قرارداد. 2
در بانكـداري اسـلامي مـورد        گـسترده صورت     به تواند  يكي ديگر از قراردادهايي كه مي     

، )اقساطي و دفعي  (هاي بيع نسيه      صورت گفته به   پيش عقد   .عقد بيع است   ،استفاده قرار گيرد  
  .رود بيع سلف و بيع دين به كار مي

  بيع  تعريف
 و در اصطلاح به معنـاي تمليـك   )298: 1376عميد، ( شوفروبيع در لغت به معناي خريد     

؛ نجفـي،   م. ق 338اده   م ـ ؛463،  1 :1419خمينـي،    موسـوي ( مالي در برابر عوض معلوم اسـت      
 ).19: 2002 ، و همو344، 4: 1409زحيلي، ؛ 147، 2: 1419 جزيرى،؛ 203، 22: 1367

  اركان عقد بيع
منظـور  .  نياز به ايجاب و قبول دارد      ي ديگر ا قرارداده مانند قرارداد بيع    : ايجاب و قبول  . أ

 انعقـاد بيـع اعـلام       بـه  اراده خود را     ،، طرفين  ، الفاظى است كه با گفتن آن       از ايجاب و قبول   
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  ؛م. ق 339اده  م ـ؛  226،  2: 1387مراجـع تقليـد،     ؛  463،  1: 1372خمينـي،    موسـوي ( دارند مى
بــا فقــط  بيــعاگــر ) 21: 2002 ،همــو  و348، 4: 1409؛ زحيلــي، 155، 2: 1419 جزيــرى،

خميني،  موسوي( شود گفته مى » معاطات«پذيرد صحيح است و به آن          صورت ،دادوستد كالا 
؛ 226،  2: 1387؛ مراجع تقليـد،     213،  22: 1367؛ نجفي،   19: 2002زحيلي،  ؛  465 ،2: 1372

شـافعيه از اهـل سـنت صـحت آن را           فقـط   و  ) 21: 2002 ، و همـو   350،  4: 1409زحيلي،  
  .155، 2: 1419 جزيرى، و 351، 4: 1409زحيلي، (يرند پذ نمي

كه بايـد   گويند را مشترى مىار  فروشنده را بايع و خريد  ،در عقد بيع   :)متبايعان( طرفين عقد    .ب
 :باشندذيل را داشته شرايط 

 بـالغ و عاقـل باشـند، معاملـه را بـا              يعني ؛طرفين عقد بايد اهليت معامله را داشته باشند       . 1
محجـور   ورشكـسته بـودن    يـا جام دهند، قصد معامله كرده باشند و به جهت سفيه ان اختيار

؛ 160، 2: 1419 جزيــرى،؛ 216، 2: 1387 مراجــع تقليــد،؛ 260، 22: 1367نجفــي، ( نباشــند 
 ؛)20: 2002 ، و همو359، 4: 1409زحيلي، 

؛ 272،  22: 1367ي،  نجف ـ( كنند    تمليك مي طرفين عقد بايد مالك آن چيزى باشند كه به طرف مقابل            . 2
 ؛)22: 2002 ،همو  و398، 4: 1409زحيلي، ؛ 164، 2: 1419 جزيرى،؛ 216، 2: 1387 مراجع تقليد،

3 .توانند به جـاى طـرفين عقـد، بيـع           مىنيز   قيم و وكيل قانونى و شرعى طرفين عقد          ،ولى
 ؛)398، 4: 1409زحيلي،  و 272، 22: 1367نجفي، ( كنند 

 منـوط بـه اجـازه مالـك       آن  فضولى بوده و صحت     بيع،   كندبيع  ري  ديگاگر كسى با مال     . 4
، 2: 1387 مراجـع تقليـد،   ؛  273،  22: 1367نجفـي،   ؛  465،  2: 1372خمينـي،    موسوي(است  
 ).165، 2: 1419 جزيرى،  و373، 4: 1409زحيلي، ؛ 220

ر  و چيزى كه د)مثمن( مبيع،گيرد عقد بيع چيزى كه مورد معامله قرار مى     در : عوضان .ج
 :ذيل را دارد و شرايط شود  ثمن ناميده مى،دزپردا مي مشترى به بايع ،برابر

 مبيع بايد عين باشد چه عين خارجي و چه كلي در ، شيعه و اهل سنتنهايمشهور فقباور به  .1
كسي يا حقي را به عنـوان مبيـع بـه فـروش رسـاند امـا                  توان منفعت چيزي يا عمل      ذمه و نمي  

 ؛)222، 2: 1387 مراجع تقليد،(ا به عنوان ثمن، در عقد بيع قرار داد توان منفعت چيزي ر مي
مراجـع  ؛  343،  22: 1367نجفـي،   (  باشـد   داشته  ماليت داشته باشد يعنى ارزش عقلايى       . 2 

 ؛)21: 2002 ، و همو398، 4: 1409زحيلي، ؛ 222، 2: 1387 تقليد،
؛ 222،  2: 1387 اجـع تقليـد،   مر؛  384،  22: 1367نجفـي،    (  مـشترى باشـد    هقابل تسليم ب  . 3

 ؛)22: 2002 و همو، 398، 4: 1409زحيلي، ؛ 164، 2: 1419 جزيرى،
  وانـد مـردد بـين دو يـا چنـد چيـز باشـد              ت نمـى ؛ بنـابراين    باشـد  معين   مورد معامله بايد  . 4
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 ؛)1،476: 1372خميني،  موسوي(
 ، اسـت  ف مجهـول   جنس و وص   ، مقدار ي كه از جهت   بيع چيز ؛ بنابراين   بايد معلوم باشد  . 5

، 2: 1419،  جزيـرى ؛  222،  2: 1387 مراجـع تقليـد،   ؛  417،  22: 1367نجفي،  ( نيست  صحيح  
  .)22: 2002 زحيلي،؛ 165

  احكام بيع
 ،، وجود خيار فسخ براى طرفين يا وجود مدت بـراى تـسليم مبيـع يـا ثمـن                   در عقد بيع  . 1

 ؛)3، 23 و 404، 22: 1367نجفي، (اشكال ندارد 
 ؛، مالى را قبض كند بايد آن را برگرداند كسى به بيع فاسدىاگرك ندارد و يثرى در تملبيع فاسد ا. 2
: 1367نجفي،  (كند   ، بايع را به تسليم مبيع و مشترى را به پرداخت ثمن ملزم مى              عقد بيع . 3

 ؛)4،413: 1409زحيلي،  و 2،229: 1387 مراجع تقليد،؛ 144، 23
 مـلاك صـدق   ، حكـم عـرف  ،رداموتمام  و در ت استمتفاوكيفيت تسليم در انواع مبيع      . 4

 ؛)419، 4: 1409زحيلي،  (استتسليم 
و در ثمن   نيست  در تصرف مشترى بوده باشد نيازى به قبض جديد          پيش از آن    اگر مبيع   . 5

  ).421، 4: 1409زحيلي، ( چنين استنيز 
خميني،  موسوي( ودش بار به تسليم مى   ج، ا  تنعم، م  در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن       . 6

، 23: 1367نجفـي،   ؛  40: 2002زحيلي،  ؛  229 ،2: 1387 مراجع تقليد،    ؛491ـ   602 ،1: 1372
  ).414، 4: 1409زحيلي،  و 145

  بيعتقسيمات 
 :قابل تقسيم استهاي گوناگون  جهت قرارداد بيع از 

  حالّ و مؤجلبيع 

  : شود مي قسم چهارى آنها دار بودن ثمن يا مبيع يا هر دو مدتحال يا  بيع بر حسب 

   نقدبيع. أ
خمينـي،   موسـوي (  بيـع نقـد گوينـد   باشد) نقد(هم مبيع و هم ثمن حالّ در آن  بيعى كه   

الموسـوعة   و 98، 23: 1367؛ نجفـي،   229،  2: 1387 مراجـع تقليـد،      ؛491ـ   602 ،1: 1372
  ).138، 41: 1419، هالفقهي
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  بيع نسيه.ب

بيع نسيه گويند كـه خـود بـه دو نـوع دفعـي و                اشدن مؤجل ب  بيعى كه در آن مبيع حالّ اما ثم       
 ).230 و 229، 2: 1387 مراجع تقليد،  و99، 23: 1367نجفي، (شود  تقسيم مي) اقساطي(تدريجي 

 بيع نقد و نسيهضوابط 

 ؛)98، 23: 1367نجفي،  ( دن نقد باش و مبيع،اطلاق عقد بيع مقتضى آن است كه ثمن. 1
، 23 :همـان ( شود  بيع باطل مىشود مگرنه    معين    ثمن زمان پرداخت بايد  ،   در معامله نسيه  . 2

 ؛)230، 2: 1387مراجع تقليد، و 100
 نجفي،(  تواند ثمن را از مشترى مطالبه كند  نمى، بايعشدن مدت  نسيه پيش از تمام    در بيع  .3

 ؛)230، 2: 1387 مراجع تقليد، و 114، 23 :1367
طـورى كـه      بـه  ،تر از قيمت نقدى آن اعـلام كنـد         بيع را گران  ، قيمت نسيه م    اگر فروشنده . 4

، 23: 1367نجفي، (  معامله صحيح است،  خبر داشته باشد    مشترى از قيمت نسيه و نقدى آن      
 ؛)230، 2: 1387 مراجع تقليد،  و120

زودن ف ـ در برابـر ا    ،نقـدى منعقـد شـده اسـت       صورت     به كه در اصل   دار كردن بيعى   مدت. 5
براي پرداخـت    مقدارى از ثمن     كردن كم يعنى   ،عكس آن اما  ، جايز نيست     چيزى بر ثمن آن   

  و 231 ،2 :1387 مراجـع تقليـد،      ؛491ـ   597 ،1: 1372خميني،  موسوي( جايز است زودتر،  
 ).121 و 120، 23: 1367نجفي، 

  بيع سلَف يا سلم .ج

 سـت امـا ثمـن نقـد ا      دار بـوده      ع مـدت  ي ـمب عكس نسيه بوده و آن بيعي اسـت كـه          سلف
نجفـي،  ؛  498،  4: 1409زحيلي،  ؛  231 ،2 :1387 مراجع تقليد، ؛  499 ،1: 1372خميني،   موسوي(

  ).295: 2002 ، و همو598، 4: 1409زحيلي، ؛ 302، 2: 1419 جزيرى،؛ 267، 24: 1367
  شرايط بيع سلَف

  :در بيع سلف بايد شرايط ذيل رعايت شود
بايـد  نظـر جـنس و وصـف         از   ،كنـد    مـي  واسطه آنها فرق   مبيع كه قيمت به   هاي    ويژگي. 1

 ،1: 1372خميني، موسوي (شود  آن كالا رفعبارهد تا حدى كه عرفاً، جهالت درباشمشخص 
؛ 275، 24: 1367نجفــي، ؛ 603، 4: 1409 زحيلــي، ؛232، 2: 1387  مراجــع تقليــد، ؛500

  ؛)298: 2002 زحيلي، و 304، 2: 1419 جزيرى،
نجفـي،   (ل آن بايد در مجلس عقد تحويل بايع شـود    ثمن در معامله سلف نقد است و ك       . 2

   .)295: 2002 زحيلي،  و289، 24: 1367
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 ،2 :1387مراجع تقليد،    (در صورتي كه مبيع، طلا يا نقره است ثمن آن طلا يا نقره نباشد             . 3
  ؛)289: 2002 ، و همو604، 4: 1409 زحيلي، ؛274، 24: 1367نجفي، ؛ 231

  مراجع تقليد،؛500، 1: 1372خميني، موسوي(شود  سال تعيين  و ماه،زمان تحويل كالا به روز. 4
 ؛)298: 2002همو،  و 600، 4: 1409؛ زحيلي، 299، 24: 1367نجفي، ؛ 232، 2: 1387

نجفي،  (مشخص شود )  شمردن يا متر كردن    ،وزن،  با كيل (با مقياس خاص خودش     مبيع   مقدار. 5
 ).298: 2002 ، و همو603، 4: 1409زحيلي، ؛ 232، 2: 1387  مراجع تقليد،؛296، 24: 1367

نجفـي،   ( اگر قرينه براى آن وجود دارد ذكر مكان لازم نيست          ،شودمشخص  كالا  مكان تحويل   . 6
 ).298: 2002 و همو، 600، 4: 1409زحيلي، ؛ 232، 2: 1387 مراجع تقليد،؛ 330، 24: 1367

  بيع كالي به كالي. د
 ـباشد و عملاً حين عقد چيزى معاوضه        دار    تمد كه در آن مبيع و ثمن        استبيعى    شودن

 ).432، 4 :1409 زحيلي، و 453، 24: 1367نجفي،  ؛236، 2: 1387 مراجع تقليد،(

  بيع كالى به كالىدرباره  چند نكته 

 اقتباس شده است  اهل سنت   عبارت كالى به كالى در فقه اماميه وجود ندارد و از فقه             . 1
 به همزه اسم فاعل يا مفعـول     يل كا .)48،  11: 1418عاملي،   ني و حسي  295،  24: 1367نجفي،  (

   ؛)443، 1 :1377، امامي(است شده  كننده يا مراقبت ى مراقبتابه معن
 شـود   باطل است و ملحق به بيع ديـن بـه ديـن مـى              نهايبه قول مشهور فق   اين بيع بنا  . 2

فقط بيع دين   برخي   .)199: 2002 و همو،    432،  4: 1409 زحيلي،   ؛347،  24: 1367نجفي،  (
    .)233: تا فياض، بي( دانند دانند اما بيع كالى به كالى را صحيح مى به دين را باطل مى

  دينبيع  .  ه

  مـساوي يـا     آن به ثمنى كمتر از مقدار ديـن يـا          ، فروش اگر كسى دينى بر عهده ديگرى داشته باشد        
خمينـي،   موسـوي ( گوينـد   مـي لاح بيـع ديـن      اصطدر   را به خود مديون يا شخص ثالث        ،بيشتر از آن  

ماننـد  ( شـخص ثالـث      بيع ديـن بـه     فقيهان شيعه،    رمشهو .)432،  4: 1409زحيلي،    و 597 ،1: 1372
نجفـي،  (شـمرند    مـي جـايز ، ) واقعى باشدمعامله ناشي از( حقيقى باشد   دينرا در صورتى كه     ) بانك

حضرت مانند    شيعه برخى از بزرگان  اما   )، بحث احكام سفته   2 :1387مراجع تقليد،   ؛  344،  24: 1367
 و  )85: تـا   اي، بـي    خامنـه  حسيني(اى    نهاالله خام   آيتو   )175،  2: 1372خميني،   موسوي( امام خمينى 

 :باره وجود دارد يندارند، چهار ديدگاه در ا نظر لافختا شخص ثالث  اهل سنت در تمليك دين بهنهايفق
بـدون  يا  باشد  عوضبرابر ه و قول اظهر شافعيه، تمليك در به نظر مشهور حنفيه، حنابله، ظاهري  . 1

  ؛داند وكالت، حواله و وصيت را جايز ميراه عوض، جايز نيست، البته حنفيه تمليك از 
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بـدون  يا  با عوض  را تمليك دين به شخص ثالث    ،  هاي از شافعي    قيم و عده   ه و ابن  تيمي ابن. 2
 ؛دانند ميعوض جايز 

بيع ديـون   بيع دين سلم به شخص ثالث جايز نيست اما          باور دارند   ه  گروه سوم از شافعي   . 3
مـديون  : ند از هست ندارد و آن شرايط عبارت   اشكال يق شرايط به شخص ثالث با تحقّ    ديگر  

 .فيه باشـد   غير مسلم  .دين مستقر باشد   .شود با بينة ثابت     يدارا و مقرّ به دين باشد يا دين و        
 ؛عوض در مجلس قبض شود

 ه گذشـت،  شـافعي  آنچه در ديدگاه سـوم    مانند  اي    ق شرايط هشتگانه  با فرض تحقّ  ه،  مالكي. 4
  ).214 ـ 217: 2002 زحيلي،(داند  مي جايز  رابيع دين به شخص ثالث

  هاي اسلامي كاربرد قراردادهاي بيع در بانك
تـرين   تواننـد گـسترده   ، بيع سلف و بيـع ديـن مـي        و دفعي  قراردادهاي بيع نسيه اقساطي   

  :داشته باشندذيل ا در بانكداري اسلامي با رعايت ضوابط كاربردها ر
نقد صورت   بهتواند كالاهاي مورد نياز خانوارهاي متوسط به بالاي جامعه را بانك اسلامي مي. 1

  ؛نسيه دفعي يا اقساطي به آنان بفروشدصورت   بهخريداري و با احتساب سود بانكي
هـاي   اي مـورد نيـاز بنگـاه    اي و سرمايه اي واسطهتواند مواد اوليه، كالاه  بانك اسلامي مي  . 2

نـسيه دفعـي يـا      صـورت      بـه  نقد خريداري و با احتساب سود بانكي      صورت     به اقتصادي را 
  ؛اقساطي به آنان بفروشد

هـاي اقتـصادي بخـشي از         سرمايه در گـردش بنگـاه     تأمين  تواند جهت     بانك اسلامي مي  . 3
  بخرد؛بيع سلف صورت   بهانكي، توليدي آنها را با احتساب سود بهاي محصول

  ؛تواند در موارد بيع سلف، فروشنده سلف را وكيل در فروش و تسويه نقدي كند بانك اسلامي مي. 4
هـاي اقتـصادي اسـناد مـالي          سرمايه در گردش بنگاه   تأمين  تواند جهت     بانك اسلامي مي   .5

از طـرف  فقـط  بيع ديـن  البته بايد توجه داشت كه . كند) تنزيل(دار آنان را خريد دين   مدت
  ؛ييد استأ شافعي مورد تنهاي شيعه و برخي از فقنهايفق مشهور

هـاي    تواند از سرمايه خود بانك يا از سـپره          بانك اسلامي براي انجام قراردادهاي بيع مي       .6
  ؛ گذاري استفاده كند سرمايه

اي   كاربرد فروش نسيه اقساطي و دفعـي دركالاهـاي مـصرفي و واسـطه             نخست  اولويت  . 7
اي اولويت دوم را دارد، براي اين         است، اين قرارداد براي كالاهاي بادوام و كالاهاي سرمايه        

  ؛آيد نوع كالاها اولويت نخست قرارداد اجاره به شرط تمليك است كه شرح آن مي
كاربرد عقد سلف و بيع دين براي سرمايه در گردش و نيازهاي مقطعـي           نخست  اولويت  . 8
مـدت، بانـك را وارد ريـسك بـالايي          و بلند مـدت      ميان براي نيازهاي است و   مدت     كوتاه و

  .كند كه به صلاح بانك نيست مي



 

مي
سلا

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

 عق
الي

ي م
دس

مهن
مي
سلا

ود ا
  

77  

  اجاره به شرط تمليك. 3
 .شود اجاره به شرط تمليك است هاي اسلامي استفاده مي گسترده در بانكصورت   بهقرارداد ديگري كه

  تعريف
در ). 76: 1376عميـد،   ( اجاره در لغت به معنـاي رهانيـدن و بـه فريـاد رسـيدن اسـت                

نـي بـراي مـدت معـين،        در برابر مـال معي    مستأجر  آن  سبب  عقدي است كه به     نيز  اصطلاح  
 مراجـع  ؛524 ،1: 1372خمينـي،   موسـوي ( شود يا عمل أجير مي   مستأجره  مالك منفعت عين    

: 1409زحيلـي،    و   97 و   94،  3: 1419  جزيرى، ؛397،  2: 1387يزدي،  ؛  321 ،2 :1387تقليد،  
ه ك ـشـود؛ چنان    اي است كه در آن شرط مي         قرارداد اجاره  ،و اجاره به شرط تمليك    ) 732،  4

را به ملكيت   مستأجره  به مفاد قرارداد عمل كند، موجر در پايان قرارداد اجاره، عين            مستأجر  
  ).27 ـ 29، 1: تا مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه ايران، بي( آورد درمستأجر 

   آناركان عقد اجاره و شرايط
 ديگر از حيـث شـرايط انعقـاد و آثـار، تـابع              هايتمام عقد مانند  اجاره   :ايجاب و قبول  . أ

 مراجـع تقليـد،   ؛  524،  1: 1372خمينـي،    موسـوي ( اسـت قواعد و احكام عمومي قراردادهـا       
  ).96، 3: 1419 جزيرى، و 397، 2: 1387يزدي، ؛ 205، 27: 1403نجفي، ؛ 323، 2 :1387
 موجر و كـسي كـه       ،دهنده است   در اجارة اشيا كسي كه اجاره      :)نمتعاقدا( طرفين عقد    .ب
دهد   در اجارة اشخاص، فردي كه عملي انجام مي       . شود  ناميده مي مستأجر   ،كننده است   اجاره

  .شود ناميده ميمستأجر كند  اجير و كسي كه اجاره مي
در اجـارة اشـخاص ايـن    (مـستأجره  ست از منفعـت عـين      ا عوضين عبارت  : عوضين .ج
) بها اجاره(شود و اجرت      تمليك مي مستأجر  كه از طرف موجر به      ) عت، عمل اجير است   منف

و عـوض و  مـستأجره   شـرايط عـين   بارهدر .شود به موجر پرداخت مي  مستأجر  كه از طرف    
  :شود به تفكيك بيان ميهاي ذيل  نكتهشود  منفعتي كه واگذار مي

  و منافع آنمستأجره شرايط عين 
بنـابراين  . از چيزهايي باشد كه با استفاده از منافع آن، اصلش از بين نرود            بايد  مستأجره  عين  . 1
  مراجـع تقليـد،    ؛525،  1: 1372خمينـي،    موسوي(نان و امثال آن براي خوردن صحيح نيست          اجارة
  ؛)105، 3: 1419 جزيرى، و 398، 2: 1387 يزدي، ؛213، 27: 1367نجفي، ؛ 326، 2 :1387
 باشد اجاره آن درست نيست  مردد بين چند چيزاگر؛ بنابراين باشد  معين بايدمستأجره  عين  . 2
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  ؛)73: 2002 و همو، 737، 4: 1409زحيلي، ؛ 326، 2: 1387 مراجع تقليد،؛ 400، 2: 1387يزدي، (
اسـت  بودن آن به مشاهده يا به ذكر اوصـاف           بايد معلوم باشد و معلوم    مستأجره  عين  . 3

  ؛)114، 3: 1419 جزيرى،  و326، 2: 1387 ،مراجع تقليد؛ 398، 2: 1387يزدي، (
: 2002 زحيلـي، ؛  100،  3: 1419جزيري،  ( باشدمستأجر   هقابل تسليم ب  مستأجره  عين  . 4

  ؛)326، 2: 1387 مراجع تقليد، و 398، 2: 1387يزدي، ؛ 73
، 2: 1387 مراجـع تقليـد،   ؛  398،  2: 1387يزدي،  (جر باشد   ؤبايد ملك م  مستأجره  عين   .5
  ).105، 3: 1419 ،جزيرى  و327

 )بها اجاره(شرايط عوض 

الذمه  ، عمل و كلى فى     ، حق قابل انتقال    ، منفعت  هر مال مشروعى اعم از عين خارجى      . 1
 ؛)525، 1: 1372خميني،  موسوي(  باشداجارهتواند عوض  مى

بهـا واقـع شـود       تواند اجـاره    مال مبهم و مردد نمى     ،باشد معين   بها بايد معلوم و    اجاره. 2
ــزدي، ؛ 219، 27: 1367نجفــي، ( ــد،؛ 401، 2: 1387ي ــرى،؛ 331، 2: 1387 مراجــع تقلي  جزي

 ).74: 2002 و همو، 749، 4: 1409زحيلي، ؛ 101، 3: 1419

 احكام اساسى عقد اجاره
  ؛متعارف رفتار كرده و تعدى يا افراط نكندصورت  بهمستأجره بايد در استعمال عين مستأجر . 1
  كند؛ ستفادهاى همان مصرفى كه در اجاره مقرر شده است ارا برمستأجره عين . 2
وارد مستأجره  كه در طول مدت اجاره به عين        هايي    درباره عيب و  امين بوده   مستأجر  . 3
وارد مـستأجره   خسارتى به عـين    ي با تفريط يا تعدى و      اينكه مسؤوليتى ندارد مگر   ،شود مى

، 27: 1367نجفـي،   ؛  536،  1: 1372خمينـي،    موسـوي ( آيد كه در اين صورت ضامن اسـت       
 ؛)76: 2002 ، و زحيلي34، 2: 1387 مراجع تقليد،؛ 422، 2: 1387يزدي، ؛ 215
بـودن تـسليم عـين       تقل يا مشاع باشد و در صورت مـشاع        تواند مس  مىمستأجره  عين  . 4

؛ 532،  1: 1372خمينـي،    موسـوي (اسـت   منـوط    ديگـر    نكايبه اذن شريك يا شـر     مستأجره  
  ؛)421، 2: 1387يزدي،   و214 ،27: 1367نجفي، 

آيد بايد معلوم باشد تعيين مقـدار منفعـت          در مى مستأجر  مقدار منفعتى كه به ملكيت      . 5
؛ نجفـي،   525،  1: 1372خمينـي،    موسوي( گيرد صورت مى مستأجره  متناسب با طبيعت عين     

  ؛)400، 2: 1387يزدي، ؛ 261، 27: 1367
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  هاي اسلامي انككاربرد قرارداد اجاره به شرط تمليك در ب
در بانكـداري اسـلامي     ذيل  هاي متعددي به شرح       قرارداد اجاره به شرط تمليك استفاده     

  :تواند داشته باشد مي
تواند كالاهاي اساسي و بادوام مورد نياز خانوارهاي متوسط بـه بـالاي               بانك اسلامي مي  . 1

نقـد خريـداري و بـا        صـورت    بـه   زمين، ساختمان، ويلا، باغ و وسيله نقليه را        :جامعه مانند 
  د؛گذار شرط تمليك به آنان وا اجاره بهصورت   بهاحتساب سود بانكي

 زمـين،  :ماننـد  هـاي اقتـصادي   اي مورد نياز بنگـاه  تواند كالاهاي سرمايه بانك اسلامي مي  . 2
نقد خريـداري و    صورت     به ونقل را  آلات و وسايل حمل    ساختمان، مطب، محل كار، ماشين    

   گذارد؛شرط تمليك به آنان وا اجاره بهصورت   بهكيبا احتساب سود بان
هـاي اقتـصادي، يكـي از         گـردش بنگـاه    سـرمايه در  تأمين  تواند جهت     بانك اسلامي مي  . 3

 اجـاره بـه  صـورت    بهنقد خريداري و با احتساب سود بانكي     صورت     به هاي بنگاه را    دارايي
  ؛د گذارشرط تمليك به خود بنگاه وا

 دهـاي اقتـصادي اسـتفاده از قـراردا          گردش بنگاه  سرمايه در أمين  تاولويت نخست براي    . 4
پذير نبود و نسبت به بيع دين نيز مذهب  انسلف امكعللي اگر به  اما سلف و بيع دين است

  ؛رسد شرط تمليك مي  نوبت به گزينه دوم يعني اجاره به،فقهي بانك اسلامي اجازه نداد
اي و اساسـي مـورد نيـاز          لاهـاي سـرمايه   گذشـت، گرچـه كا    پيش از ايـن     طور كه    همان. 5

امـا  مالي كرد تأمين بيع نسيه اقساطي نيز  براساس توان هاي اقتصادي و خانوارها را مي       بنگاه
چـون در قـرارداد     اسـت    اولويت نخـست     ،قرارداد اجاره به شرط تمليك    راه  مالي از   تأمين  
 ؛هت ريسك نكول بهتر است    گيرد و از ج     انتقال ملكيت در پايان قرارداد انجام مي      گفته    پيش
هاي مشتري انعطاف بهتري دارد و متناسب بـا شـرايط مـالي مـشتري                  نسبت به توانايي   ثانياً

ابق را   قـرارداد س ـ   ،توانند در هر زمـان      قابل تجديد است، به اين معنا كه بانك و مشتري مي          
 بـه شـرط      قرارداد اجاره  ،مانده متناسب با وضعيت مالي مشتري     قطع كنند و براي مدت باقي     
بهاهـاي     اسـت كـه اجـاره جديـد بـا توجـه بـه اجـاره                نروش ـ. تمليك جديد منعقد كننـد    

  .دشو ميشده و زمان باقيمانده تنظيم  پرداخت

  جعاله. 4
  .هاي اسلامي قرارداد جعاله است يكي ديگر از قراردادهاي مورد استفاده بانك

  تعريف
در  .)463: 1376يـد،   عم(اسـت   جعاله در لغت به معنـاي اجـرت، حـق العمـل و مـزد                

 انجـام   يكـارى كـه بـراى و      برابـر    شود در    تعهدست از اينكه انسان م     ا عبارتنيز  اصطلاح  



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

يان
سو

 مو
س
عبا
سيد

  

80  

، 2 :1387  مراجع تقليـد،   ؛538،  1: 1372خميني،   موسوي (نى بدهد معي) اجرت(دهند مال    مى
  .)783، 4: 1409زحيلي،   و187، 35: 1367 نجفي، ؛78: 2002 ؛ زحيلي،352

  اجارهفرق جعاله با 
  :هايي نيز با آن دارد در جعاله شبيه اجاره است اما تفاوتمسئله گرچه صورت 

، 4 :1409زحيلـي،  (خلاف جعاله كه قراردادي جـايز اسـت   دي لازم است بر  اجاره قراردا . أ
  ؛)79: 2002 ،همو  و786
 ؛حتم بايد مشخص باشدطور  بهخلاف اجاره كه تواند مجهول باشد بر اله عامل ميدر جع. ب
شود اما در اجاره به صرف وقوع عقد،          در جعاله عامل بعد از انجام كار مالك اجرت مي         . ج

  ).79: 2002 و همو، 786، 4: 1409زحيلي، (شود  مالك مي
  انواع جعاله

   .گويند نى منعقد كرده باشد جعاله را خاص مى، جعاله را با عامل معي  اگر جاعل:جعاله خاص. أ
 گوينـد   جعالـه را عـام مـى    )عمـومى باشـد   ( مـشخص نباشـد      اگر عامـل   :جعاله عام . ب

  .)538 ، 1: 1372، خميني موسوي(
 اركان جعاله

كه دلالت بر اجازه مالـك در عمـل و           است   ى يا عمل  عبارت از هر لفظ    :ايجاب و قبول  . أ
امـا   در جعاله، ايجاب از طرف مالك، ضرور اسـت           .قرار دادن عوض در برابر آن عمل كند       

؛ 538،  1: 1372خمينـي،    موسـوي ( نيـست ) در جعالـه خـاص    حتـي   ( عامـل    نيازى به قبول  
 ).189، 35: 1367نجفي،   و785، 4 :1409زحيلي، 
يـا  دهنـده كـار را عامـل         و انجام يا كارفرما   را جاعل   ) مالك(در جعاله ملتزم     : طرفين .ب

ل بايـد   جاع ـ. )352،  2: 1387  مراجع تقليد،  و 538،  1: 1372خميني،   موسوي(گويندپيمانكار  
به واسطه سفه     اختيار و عدم حجر    ، قصد ، رشد ، عقل ،م از بلوغ  شرايط عمومي قراردادها، اع   

 ؛352،  2 :1387  مراجع تقليد،  ؛539،  1: 1372خميني،   موسوي( باشدداشته  و ورشكستگى را    
را گفتـه     پـيش عامل لازم نيست شـرايط       .)196،  35: 1367نجفي،    و 787،  4 :1409زحيلي،  

  باشـد ي كه جاعل مشخص كـرده را داشـته  انجام كارو توانايي   فقط بايد امكان    داشته باشد   
 ).196، 35: 1367نجفي،  و 538، 1: 1372خميني،  موسوي(

 بايـد مـشروع و عقلايـى باشـد         عملـى كـه جاعـل خواسـتار انجـام آن اسـت             :  عمل .ج
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 و 787، 4: 1409؛ زحيلــي، 353، 2 :1387 مراجــع تقليــد،؛ 538، 1 :1372خمينــي،  موســوي(
 ،)بـرخلاف اجـاره  (باشـد   معين  معلوم ودقيقصورت   به لازم نيست عمل  ) 79: 2002 ،همو

  جعاله صـحيح اسـت    ،شده مرا بياورد   هر كس اسب گم   براي مثال   اگر جاعل بگويد    بنابراين  
 ...هـر كـس گمـشده مـرا بيابـد           : طور كلي مجهـول باشـد مثـل اينكـه بگويـد            هالبته نبايد ب  

 ).192، 35: 1367نجفي،  و 78: 2002 زحيلي،؛ 539، 1: 1372خميني،  موسوي(
عـل ناميـده   دهـد ج  عوضى كه جاعل براى عامل در برابر عمل قرار مـى       :)جعل( عوض   .  د
 ،كيـل نيز مقدار آن بـه لحـاظ         وصف و    ، نوع ،جنس(مقدار جعل بايد از هر جهت       . شود مى

تو خواهم داد يا فلان چيـزى       اگر گفته شود چيزى به       ؛ بنابراين مشخص باشد ) وزن يا عدد  
 مراجـع   ؛539،  1: 1372خمينـي،    موسوي( شود  ميم خواهم داد جعاله باطل      داركه در نظر    را  

  ).79: 2002 و همو، 787، 4: 1409زحيلي، ؛ 193، 35: 1367نجفي،  ؛353، 2 :1387 تقليد،
 ماهيت جعاله

 قـول   .انـد  دهكـر ى فراوانى   ها دانان بحث وق و حق  نهاي، فق  قاع بودن جعاله  يعقد يا ا  درباره  
نجفـي،   و   539،  1: 1372خمينـي،   موسـوي (اسـت   بودن جعاله    اعيق ا نهايمشهور در ميان فق   

قـانون   (شـمرده شـده اسـت     عقـدهاي   در حقوق مدنى ايران جعاله جزء       . )189،  35: 1367
 از اتمام عمل و لـزوم آن پيش   در جايز بودن جعاله ديدگاه،ن هر دو     قائلا .)565 ماده   ،مدني

 :1387  مراجع تقليـد،   و 542 و   541،  1: 1372خميني،   موسوي( نظر دارند    اتفاق بعد از اتمام،  
 بنـابراين   ).789،  4: 1409زحيلـي،    و   190،  35: 1367نجفـي،   ؛  78: 2002  زحيلي، ؛355 ،2

در فـسخ   اگر  . كنندهر زمان كه خواستند جعاله را فسخ        از اتمام عمل    پيش  توانند   طرفين مى 
موقـع  آن المثل اعمـالى كـه عامـل تـا      كننده جاعل باشد بايد اجرت باشد و فسخ   عمل   ياثنا

كننده باشد مـستحق      اما اگر عامل فسخ    )199 و   198،  35: 1367نجفي،   ( بدهد راانجام داده   
  .)789، 4: 1409زحيلي، (بود چيزى نخواهد 

  هاي اسلامي كاربرد قرارداد جعاله در بانك
  :ارائه كندذيل قرارداد جعاله تسهيلات متعددي به شرح  راهتواند از  بانك اسلامي مي

خـدمات درمـاني، آموزشـي، بيمـه،      :تواند خدمات مورد نياز خانوارهـا ماننـد   بانك اسلامي مي . 1
جعالـه نقـد از مراكـز خـدماتي     صـورت    بـه را... نقل، تعمير، نگهداري و ساخت مسكن و  و  حمل

  ؛د گذارجعاله نسيه دفعي يا اقساطي به خانوارها واصورت   بهدريافت كرده با احتساب سود بانكي
نقل، تعمير،  و  خدمات بيمه، حمل  : هاي اقتصادي مانند    تواند خدمات مورد نياز بنگاه      بانك اسلامي مي  . 2
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جعالـه نقـد از مراكـز خـدماتي         صورت     به نگهداري و ساخت محل كار، انبارداري، نظافت، نگهباني را        
  گذارد؛ها وا جعاله نسيه دفعي يا اقساطي به بنگاهصورت   بهانكيدريافت كرده با احتساب سود ب

كند و  بندد بانك نقش عامل را ايفا مي      اي كه بانك اسلامي با مشتري مي        در قرارداد جعاله  . 3
كنـد، بنـابراين جعالـه         نقش جاعل را ايفا مي     كند  اي كه با مراكز خدماتي منعقد مي        در جعاله 

 ؛ جعاله موازي خواهد بود قراردادبانكي در حقيقت دو
 بـه  ؛د گـذار ممكن است بانك انعقاد قرارداد جعاله دوم را به خود متقاضي تـسهيلات وا       . 4

 ؛سسه خدماتي و پيمانكار باشدؤاين معنا كه وي وكيل بانك در انعقاد قرارداد جعاله با م
زون بـر عوامـل   التفاوت قيمت جعاله نقد با جعاله نسيه سود بانك خواهد بود كه اف ـ          به  ما. 5

  . خواهد داشت ريسك به طول مدت جعاله اقساطي نيز بستگي

  استصناع
  .هاي اسلامي قرارداد استصناع است يكي ديگر از قراردادهاي مورد استفاده بانك

  تعريف
، در لغـت بـه معنـاي طلـب و سـفارش             »صنع«واژه استصناع از باب استفعال و از مادة         

، قـراردادي اسـت كـه بـه      نيز در اصطلاح.)126 :1376عميد، ( گويند ساخت چيزي را مي
ن، سـاخت و تحويـل كـالا يـا طـرح            مبلغي معـي  برابر  آن يكي از طرفين قرارداد، در       باعث  

الفقـه الاسـلامي،     مجمع( گيرد  نسبت به طرف ديگر به عهده مي       معين   مشخصي را در زمان   
  ).631، 4: 1409زحيلي،   و307: 1412

  اركان استصناع
 بايـد   ايـن دو  گويند،    دهنده را مستصنع و سازنده را صانع مي        سفارش؛  قراردادطرفين  . أ

  . باشندداشته  بلوغ، عقل، قصد و اختيار را :شرايط عمومي قراردادها مانند
، نياز به ابراز اراده و رضايت طـرفين بـه انعقـاد             نيزقرارداد استصناع   ؛   ايجاب و قبول   .ب

  . شودگفتاري، نوشتاري و عملي منعقد صورت   بهتواند ا ميقراردادهتمام قرارداد دارد و مانند 
شـود، موضـوع قـرارداد        اي كه سـفارش سـاخت آن داده مـي           كالا يا پروژه  ؛   عوضين .ج

گويند، صانع بايد افزون بر جواز ساخت از جهت شرعي و قانوني،              استصناع يا مستصنَع مي   
ساخت و تحويل   برابر  غي كه در    قابليت ساخت و تحويل در موعد مقرر را داشته باشد، مبل          

در قرارداد استصناع بايد زمـان،      . گويند  شود را عوض استصناع مي      كالا يا پروژه پرداخت مي    
  ).632، 4: 1409زحيلي، (باشد  معين مكان و كيفيت تحويل كالا و عوض
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  ماهيت قرارداد استصناع
اد صـحيح    قـرارد  صـورت   نظران فقـه و حقـوق، اصـل قـرارداد استـصناع را بـه               صاحب

 نهـا يدر اين بخش به بررسي ديدگاه فق      . نظر دارند  اما در تبيين ماهيت آن اختلاف     پذيرند    مي
  .پردازيم اهل سنت مي شيعه و 
   استصناع در فقه اماميه.أ

هاي عمليه مراجع عظام ذكر        فقهي رايج و رساله    هاي  بااز آنجا كه حكم استصناع در كت      
عـين  ذيل اند كه در      اي نظر مراجع شيعه را جويا شده        برخي از محققان طي نامه     .نشده است 

  :)90 ـ 92: 1387 ،كميجاني و نظرپور(شود  مينقل آنان و پاسخ پرسش 
 بـراي  اقتـصادي  هاي بنگاه يا عادي مردم گاهي يد هست مستحضر كهچنان احترام، و سلام با«

 سـفارش  :مانند ،ددهن مي ساخت سفارش كالاها آن سازنده به خود، نياز مورد كالاهاي تهيه
 طي سازنده موارد اين در  ...و بيمارستان خانه، هواپيما، كشتي، ،خودرو پنجره، در، ساخت

 مـشخص  تـاريخ  در ،سـاخته  معـين    مشخـصات  با را موردنظر كالاي شود  مي متعهد قراردادي
 دبپـرداز  مشخص بندي  زمان طبق را نيمعي مبلغ شود  مي متعهد نيزدهنده     سفارش و دهد تحويل

 از پس ماه دو از بعد  درصد 25 و تحويل زمان  درصد 50 پرداخت، پيش  درصد 25 مثالبراي  (
 مـستدعي  .»است سازنده عهده به مصالح و اوليه مواد معمولطور     به قراردادها اين در ،)تحويل
  :فرماييد راهنماييذيل هاي  درباره پرسش است

  است؟ صحيح قراردادي چنين آيا .1
 از يكـي  قالـب  در است معروف استصناع عقد به عربي كشورهاي در كه ادقرارد اين آيا .2

  است؟ مستقلي عقد يا گيرد  ميقرار متعارفعقدهاي 
  .»جايز؟ عقد يا است لازم عقد آيا باشد، مستقل عقد استصناع عقد كه صورتي در .3

  :استگونه   اين به شيعهتقليدمراجع پاسخ 
بيع و شراء است و مشمول ادله صـحت         هاي    مصداقاز  ه  گفت  پيش قرارداد   :اي  االله خامنه   آيت

شرايط ذكر شده   و نفوذ بيع است اگر چه شرايط بيع نسيه و بيع سلف را ندارد زيرا شرايط                 
  .حكم است و نه قيد مقوم موضوع و عقدي لازم است

مجمـوع  در   هر چند مركب از چند عقد است امـا اگـر          گفته    پيش عقد   :آملي  االله جوادي   آيت
متعارف نبوده و عقد مـستقل، صـحيح   عقدهاي ك عقد قرار گيرند، مصداق يكي از   تحت ي 

  .و لازم الطرفين است
تواند تحت عنوان صلح، صحيح باشد و اگر اين           گفته مي   د پيش قع :گلپايگاني  االله صافي   آيت
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  .لازمه استعقدهاي عقد واجد شرايط صلح باشد از 
 به حساب آمده مگـر اينكـه خيـار در آن قـرار               عقد مستقل  ظاهراً :لنكراني  االله فاضل   آيت

دهند يا مشمول خيارات عامه شود و شرايط كلي صحت معاملات از جملـه عـدم جهالـت     
  . در آن رعايت شوددباي

  . عقدي مستقل و لازم است،صحيح و اين عقدپرسش،  چنين قراردادي در فرض :االله صانعي آيت
باشـد تـا معاملـه       معـين    خصات كالا و شرايط    حدود و مش   كهچنان :اردبيلي  االله موسوي   آيت

اين قرارداد احتمال دارد كه عقد مستقلي باشد، هـر چنـد بعيـد          . غرري نباشد، اشكال ندارد   
  .نسيه با تعيين مشخصات كاملطور  نيست مصداق بيع باشد، يعني فروش مبيع كلي به

رايط اجـاره را دارد  عقد اجاره است كه استيجار كرده و شگفته  پيش عقد :االله بهجت   آيت
 .گيرد  اجرت مي،و اگر عمل نكند به مقدار عمل

 ، در صورتي اين قرارداد صحيح است كه جنس مورد نظر از تمام جهات             :شيرازي  االله مكارم   آيت
شـدن    تعيين شود و تمام پول را بپردازد در غير اين صورت قرارداد صوري است و به هنگام آماده                 

  .گيرد و در اين صورت احكام بيع را دارد يي صورت ميجنس براي تحويل معامله نها
تواند تحت عناويني چـون بيـع و اجـاره            اين عقد صحيح است و مي      :همداني  االله نوري   آيت

 عقـدي لازم اسـت و شـرايطي كـه در          ،ايـن عقـد    .تواند عقد مستقلي باشد     قرار گيرد و مي   
  .است لازم مانند بيع ضروري است، در آن نيز معتبر هايعقد

   استصناع در فقه اهل سنت.ب
 .اهل سنت نيز در ماهيت استصناع اختلاف استفقيهان در ميان 

   استصناع در فقه مالكي.1
داننـد و احكـام آن را در استـصناع جـاري              ها، استصناع را نوعي عقد سـلف مـي         يمالك

 كــه بايــد داننــد كــه كــل مبلغــي بنــابراين استــصناع را در صــورتي صــحيح مــي. كننــد مــي
شـود   تأديه   ي در اول عقد به و     ، عوض به صانع بپردازد    صورت  به) مستصنع(دهنده   شسفار

هـا، تـأخير      ذكـر اسـت مـالكي     شـايان   . دانند  و مؤجل بودن آن را باعث بطلان استصناع مي        
  .)307: 1412زحيلي، ( دانند پرداخت ثمن را تا سه روز جايز و آن را در حكم نقد مي

  بلي استصناع در فقه شافعي و حن.2
دانـسته و آن را عقـد       ) سـلف (شافعي استصناع را جزء فروعات عقد بيـع سـلم           عالمان  
، المغنـي در كتاب   » قدامه ابن«ن حنابله هم    هاي از فق  .)265: 1412سالوسي،  ( دانند  مستقل نمي 
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  ).همان( داند صحت استصناع را مشروط به داشتن شرايط سلم مي
   استصناع در فقه حنفي.3

دانند و به همين جهت آن را در رديـف انـواع بيـع بحـث         را بيع مستقل مي    ها، استصناع   حنفي
دانند  ي مييتعهدي ابتدافقط حنفي، استصناع را عالمان  برخي ديگر از    .)238: 1412زرقا،  ( كنند  مي

  .دنشو مي كنند كه در آن طرفين ملتزم به انجام كاري  الابتدائيه ميةمواعدالو از آن تعبير به 
  نتيجه نهايي

 در صـحت قـرارداد استـصناع اختلافـي           روشن شد ظـاهراً    نهايبنابر آنچه در تبيين ديدگاه فق     
 حنفيه از اهل   معاصر شيعه و  فقيهان  در تبيين ماهيت اين قرارداد است، اكثر        فقط  نيست و اختلاف    

مكارم االله  ن اهل سنت و آيت هايبقيه فق . دارندباور  بودن استصناع    سنت بر عقد يا بيع مستقل و لازم       
  .دانند  آن را مصداق اجاره مياالله بهجت داق بيع سلف و آيت شيعه آن را مصنهاياز فق

  هاي اسلامي كاربرد قرارداد استصناع در بانك
  :ارائه كندذيل قرارداد استصناع تسهيلات متنوعي به شرح راه تواند از  بانك اسلامي مي

 دار، متعهـد بـه سـاخت و تحويـل           مدتتواند براساس قرارداد استصناع       بانك اسلامي مي  . أ
 براسـاس   شـود سـپس   ... و  خـودرو    مسكن، ويلا، بـاغ،      :كالاهاي مورد نياز خانوارها مانند    

 ؛ تعهد ساخت آنها را به سازندگان سفارش دهد.استصناع نقد قرارداد
 دار، متعهد به سـاخت و تحويـل         تواند براساس قرارداد استصناع مدت      بانك اسلامي مي  . ب

شـود  ...  آلات و    كارخانه، خـط توليـد، ماشـين       :هاي اقتصادي مانند     مورد نياز بنگاه   كالاهاي
 ؛استصناع نقد تعهد ساخت آنها را به سازندگان سفارش دهد قرارداد براساس سپس

هاي مورد نياز خانوارهـا       تواند براساس قرارداد استصناع كالاها و طرح        بانك اسلامي مي  . ج
قراردادهايي  براساس    پيمانكاران و سازندگان سفارش داده سپس      هاي اقتصادي را به     و بنگاه 
 ؛ده به شرط تمليك به متقاضي وا گذارفروش اقساطي يا اجارمانند 

كنـد و     بندد نقش سازنده را ايفا مـي        در قرارداد استصناعي كه بانك اسلامي با مشتري مي        . د
التفـاوت   به ما. كند را ايفا ميدهنده  كند نقش سفارش در استصناعي كه با سازندگان منعقد مي    

  .دار سود بانك خواهد بود قيمت استصناع نقد با استصناع مدت

  مشاركت
گـسترده  صورت   بهتواند يكي ديگر از قراردادهاي مناسب براي بانكداري اسلامي كه مي      

  .هاي اقتصادي كاربرد وسيع داشته باشد، قرارداد شركت است بخشتمام در 
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  تعريف

، 26: 1367نجفـي،   (اسـت   شدن اموال    جمزوشدن و م   ى مخلوط اه معن شركت در لغت ب   
سـرمايه مـورد نيـاز     آن دو يـا چنـد نفـر   سبب قراردادي است كه به  نيز   در اصطلاح    .)284

در سود و زيان آن فعاليت به نـسبت          آورند تا   مشاع فراهم مي  صورت     به فعاليت اقتصادي را  
خمينـي،   موسـوي ( گوينـد   تسابي نيز مـي   اك سهمشان شريك باشند كه به آن شركت عقدي و        

 ).284، 26: 1367نجفي،   و793، 4 :1409زحيلي، ؛ 572، 1: 1372

   انواع شركت
  .كنند مي ق آن به شركت قهري و شركت اختياري تقسيم شركت را به اعتبار سبب تحقّ

  شركت قهرى. 1 

شـدن    مخلـوط  يـا ماننـد ارث    اختيـاري   قهـري و غير    به واسطه سـبب   كه  است   شركتى  
، 1: 1372خميني،  ؛ موسوي523،  2 :1387يزدي،   (نفر پديد آمده باشد   غيراختيارى اموال دو    

 ).794، 4: 1409زحيلي،  و 63، 3: 1419 جزيرى،؛ 290، 26: 1367؛ نجفي، 573 و 572

  شركت اختيارى. 2 

 :داردآيد و چند صورت  كه با اختيار خود مالكين پديد مىاست شركتى  
بـه  را  ، اموال خـود       طى عقد شركت   ، كه در آن دو يا چند نفر        است  شركتى : عقد شركت . أ

كمـك بـه    ماننـد   رعى براى امـور غيرانتفـاعى       بقصد كار اقتصادى جهت سود بردن يا كار ت        
، 2: 1387يـزدي،   (اين شركت فقط در اموال جاري اسـت         . كنند با هم مخلوط مى     نيازمندان

 ؛)794، 4: 1409زحيلي،   و63، 3: 1419 جزيرى،؛ 290، 26: 1367؛ نجفي، 523
 يـا بـر حقـي       خرنـد  شراكتى مى صورت     به دو نفر چيزى را   براي مثال    : عقد غيرشركت . ب

ــي ــصالحه م ــد و در  م ــام كنن ــافع جــاري اســت  تم ــوق و من ــوال و حق ــوارد اعــم از ام  م
 جزيـرى، ؛  290،  26: 1367؛ نجفـي،    523،  2: 1387يـزدي،   ؛  573،  1: 1372خميني،   موسوي(

 ؛)794، 4: 1409زحيلي،  و 63، 3: 1419
 صـيد شـده     هـاي  ي در مـاه   كهدو نفر با هم به صيد ماهى بپردازند،         براي مثال    : حيازت. ج

شود كه مختص به شركت در اموال است و در حقوق، منافع و ديون قابل تصور                  ميشريك  
 ).290، 26: 1367نجفي، (نيست 

  عقدي انواع شركت
اند كه در حكـم صـحت و فـساد            شركت عقدي بيان كرده   فقيهان چهار صورت را براي      

    :ند هستمتفاوت
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 )اموال(شركت عنان . 1

،  بندند كه طبق آن با مـال مـشترك          مى قرارداد، دو يا چند نفر با هم          در اين نوع شركت   
 اماميـه و    نهـا يصحت شرعي اين نوع شركت مـورد اتفـاق فق         . هند انجام د  فعاليت اقتصادي 
، 26: 1367نجفـي،   ؛  574،  1: 1372خميني،  موسوي ؛523،  2: 1387،  يزدي(اهل سنت است    

 ).795، 4: 1409زحيلي،   و76، 3: 1419 جزيرى،؛ 284، 2 :1387  مراجع تقليد،؛298

 )اعمال(شركت ابدان . 2

 ـ     ه  بندند كه هر چه از راه كار كردن ب         ، دو نفر عقد مى     در اين نوع شركت     ه عنوان مزد و اجـرت ب
؛ 296، 26: 1367نجفـي،  (از نظـر فقـه اماميـه    گفتـه   پـيش شركت . هم شريك شوند   با   ،دست آورند 

: 1387يـزدي،    (باطـل و نيز شافعيه از اهل سنت،       ) 284،  2 :1387 مراجع تقليد، ؛  524،  2: 1387يزدي،  
 مالكيـه و    ، و در ديـدگاه حنفيـه      )284،  2: 1387مراجع تقليد،    و 574 ،1: 1372خميني،  موسوي ؛524

 ).795 ،4: 1409زحيلي،  و 76 و 75، 3: 1419 جزيرى،(است اهل سنت صحيح حنابله، از 

  شركت مفاوضه. 3

 عقـد ببندنـد كـه آنچـه در مـدت            نفرعبارت است از اينكه دو يا چند        شركت مفاوضه،   
دريافـت   ، كسب و كار   ،  زراعى ، تجارىهاي گوناگون     راه از   )بعد از انعقاد شركت   (عمرشان  

هر گونه زيان و خـسارتى كـه        آورند و نيز     دست مى ه  آن ب مانند  رث و    ا ، غرامات و التزامات  
 ،هم از نظـر فقـه اماميـه       گفته    پيششركت   . با هم شريك باشند    ،متوجه هر يك از آنان شود     

؛ نجفي،  574،  1: 1372خميني،   موسوي ؛524،  2: 1387يزدي،   (باطل است شافعيه و حنابله    
را صـحيح    اما حنفيه و مالكيـه، آن     ) 76 و   75 ،3: 1419 جزيرى، و   299 و   298،  26: 1367
 ).68 و 67، 3: 1419 جزيرى،  و797، 4: 1409زحيلي، ( دانند مي

  شركت وجوه. 4

يـك امـوالى را كـه بـه      عبارت است از اينكه دو نفر يا بيشتر قرار بگذارند هـر        شركت وجوه، 
ه و نيز سود حاصله از آن كرده و آن مال خريداري شدخريدارى ) نسيه(ذمه صورت   بهاعتبار خود 

آورند و عنـصر     مالى به عنوان سرمايه نمى    شريكان  كدام از     در شركت وجوه هيچ    .را شريك باشند  
نيـز  گفتـه     پيششركت  . شريكان دارد هر يك از     است كه    اعتباري شخصيت و    ،اصلى اين شركت  

؛ 2،524: 1387 يـزدي، ؛  300 و   298،  26: 1367نجفـي،   (حنفيه و حنابله صحيح است      باور  به  فقط  
 ).801، 4: 1409زحيلي،  75 و 67، 3: 1419 جزيرى،؛ 285، 2 :1387 مراجع تقليد،
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  يعقد اركان شركت
 شركت عنـان  ،گيرد شركت عقدي كه در بانكداري مورد استفاده قرار مي    فقط  با توجه به اينكه     

  :قدي استآيد مربوط به همين قسم از شركت ع ذيل ميدر هم كه هايي  بحثاست؛ بنابراين 
 رضايت و اراده خويش     ،عبارت است از لفظى كه متعاقدين با گفتن آن         :ايجاب و قبول  . أ

را برسـانند  گفتـه   پيشند و به هر لفظ و زبانى كه مقصود  ردا را براى انعقاد شركت اعلام مى     
 است به اينكه طرفين مال خـود را         كافي نيز در عقد شركت      معاطات همچنين   .صحيح است 
: 1372خمينـي،    موسوي؛  526: 1387يزدي،  (كنند  مخلوط  تجارت، با هم    ت در   به قصد شرك  

 ).81 و 77، 3: 1419 جزيرى،و  284، 2 :1387 مراجع تقليد،؛ 573، 1
اصطلاح شركاء يا سهامداران شـركت ناميـده        در  طرفين عقد شركت كه      : طرفين عقد  .ب
ــى ــوند م  ــ،ش ــومى معامل ــرايط عم ــد ش ــا ه باي ــته  را ه ــندداش ــزد( باش  ؛525، 2: 1387ي، ي

 ).83، 3: 1419 جزيرى،  و286، 2 :1387 مراجع تقليد،؛ 573 ،1: 1372خميني، موسوي
آورنـد بايـد    سرمايه براى شركت مـى صورت    بهشريكان   اموالى كه    :)هالشرك مال( سرمايه   .ج

  :باشدذيل داشته شرايط 
يزدي،  ( شركت واقع شود   تواند سرمايه  دين و منفعت نمى   بنابراين  سرمايه بايد عين باشد     . أ

 ؛)82، 3: 1419  جزيرى، و524 و 523، 2: 1387
  ؛)288، 2 :1387 مراجع تقليد، (باشد معين سرمايه بايد از جهت جنس و مقدار معلوم و. ب
 :1387 مراجع تقليد، ؛  525،  2: 1387يزدي،   (وج شود مزبايد مخلوط و م   شريكان  سرمايه  . ج
   ).3،84: 1419 جزيرى،  و284، 2

 ماهيت عقد شركت

يـك از    شود و هـر    مىشمرده  جايز  عقدهاي   وجزفقيهان  مشهور  باور   به   عقد شركت . 1
 هم بزنند يا تقسيم مال مشترك را تقاضا كنند توانند آن را بر طرفين هر زمان كه بخواهند مى    

زحيلــي،   و291، 2 :1387 مراجــع تقليــد،؛ 528، 2: 1367يــزدي، ؛ 306، 26: 1367نجفــي، (
 ؛)829 و 828 ،827، 4 :1409
اگر در ضمن عقد شركت مدت خاصى براى پايان شركت ذكر شود و شرط شود كه                . 2

 ،حق درخواست انحلال يا تقسيم شركت را نداشـته باشـند  شريكان كدام از  تا آن مدت هيچ  
امـا اگـر در ضـمن عقـد لازم          ) 307،  26: 1367نجفـي،   ( اثرى ندارد    ،اين شرط ضمن عقد   

از شـركت   شـريكان     خـروجِ   صـورت گيـرد عـدمِ      ... يـا    مصالحه،  بيع،  اجاره :مانندديگري  
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   .)576، 1: 1372خميني،  موسوي و 529، 2: 1387يزدي، ( خواهد بودالاجرا  لازم
  احكام اساسى شركت

كـه  اسـت  آن هـاي   رسيدن به هدفكردن اموال شركت جهت  ، اداره منظور از تصرف . 1
تعيـين فـرد يـا افـراد عامـل و           . نامند  عامل مى  ،اصطلاح هفرد مدير را مأذون در تصرف يا ب       

كند، رعايت  ) تصرف در اموال  (و شرايطى كه عامل بايد در اداره شركت         چگونگي  همچنين  
  مراجع تقليـد،   ؛576،  1: 1372خميني،  موسوي ؛527: 1387يزدي،  ( استشريكان  تابع توافق   

 ؛)815، 4: 1409زحيلي،  و 288، 2 :1387
شـريكان  بسپارند،  شريكان  ، اداره شركت را به يك يا چند نفر خاص از            شريكاناگر  . 2

، 26: 1367نجفـي،    (غيرمأذون حق تصرف در اموال شركت را ندارند مگر با اجازه مـأذون            
 ؛)288، 2 :1387 مراجع تقليد،  و527، 2: 1387يزدي، ؛ 305
ه اسـت را    عامل بايد محدوديت و كيفيتى كه در عقد براى اداره شـركت شـرط شـد               . 3

مراجـع   و   527،  2: 1387يـزدي،   ؛  305،  26: 1367نجفـي،    (الا ضـامن اسـت     رعايت كند و  
 ؛)289 و 288، 2 :1387 تقليد،
مگـر  نيـست    وارده به شركت     هاي  ت نقص و خسار   ، امين است و ضامن تلف     ،عامل. 4

؛ 528،  2: 1387يـزدي،   ؛  308،  26: 1367نجفـي،    ( باشـد  يو اينكه ناشى از تفريط يا تعدى     
 ؛)828، 4: 1409زحيلي،   و290، 2 :1387 مراجع تقليد،

، شـريك   شـان  ، بـه نـسبت آورده سـرمايه       در سود و زيان حاصل از شـركت       شريكان  . 5
 *؛301،  26: 1367نجفـي،   (  مگر اينكه در ضمن عقد شرط كنند كه غير از آن باشـد               هستند
  ).82، 3: 1419 جزيرى،  و288، 2: 1387 مراجع تقليد،؛ 526، 2: 1387يزدي، 

  هاي اسلامي كاربرد قرارداد شركت در بانك
 بلندمـدت   ومـدت      ميـان  عقد شركت نيازهـاي مـالي     راه  توانند از     هاي اسلامي مي    بانك

  :مالي كنندتأمين ذيل هاي اقتصادي را با رعايت ضوابط  بنگاه
ي و بازرگـاني  هاي تجار بخشي از سرمايه مورد نياز بنگاهتأمين تواند با   بانك اسلامي مي  . 1

 بانك ، براي مثال؛المللي با آنان در انجام فعاليت اقتصادي مشاركت كند اعم از داخلي يا بين
  ؛التجاره با تاجر مشاركت كند تواند در خريد محل تجاري يا خريد مال مي
هاي اقتـصادي     بخشي از سرمايه مورد نياز براي احداث طرح       تأمين  تواند با     بانك اسلامي مي  . 2

                                                      
 .نظر وي بر بطلان شرط و شركت است. *
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 ؛هاي صنعتي، كشاورزي، مسكن و معدن، با آنان در انجام فعاليت اقتصادي مشاركت كند هبنگا
هـاي خـدماتي جهـت        بنگـاه  بخشي از سرمايه مورد نياز    تأمين  تواند با     بانك اسلامي مي  . 3

 ؛كار يا وسايل كار، با آنان در انجام فعاليت اقتصادي مشاركت كند خريد محل
 در مالكيت بنگاه و طرح اقتصادي       ،ده خودش نسبت به كل سرمايه     بانك اسلامي به تناسب آور    . 4

 ؛شريك خواهد بود و به تبع آن به همان تناسب در سود و زيان احتمالي بنگاه سهيم خواهد شد
شـود    هاي طرف قرارداد شريك مـي       با توجه به اينكه بانك اسلامي در سود و زيان بنگاه          . 5

 ؛ بودن طرح و بنگاه اطمينان داشته باشداز جهت فني و اقتصادي به سودآوربايد 
هايي مشاركت كند كه امكان نظارت و كنترل مستمر بـر             در بنگاه بايد فقط   بانك اسلامي   . 6

 ؛فعاليت اقتصادي آنها را داشته باشد
اگر حوزه فعاليت بنگاه بازرگاني يا كشاورزي باشد در صورتي كه متقاضي تـسهيلات هـيچ                . 7

يكـي از قراردادهـاي مـضاربه، مزارعـه و          راه  تواند از      بانك مي  ،ته باشد اي از خود نداش     سرمايه
 وارد قرارداد يمشاركت كار و سرمايه با و  راه   از   ،كردهتأمين  مساقات سرمايه مورد نياز بنگاه را       

رعايـت شـود،    بايـد   بانكي شود، در اين صورت احكام قراردادهاي مضاربه، مزارعه و مساقات            
به اعطاي تسهيلات به كسي كه فراواني هاي اسلامي نشان داده كه تمايل  كالبته تجربه عملي بان

 . در نتيجه عقد شركت بهترين گزينه خواهد بود؛اي از خود ندارد، ندارند هيچ سرمايه

 اربهضم

   مضاربهتعريف
در اصـطلاح   . )1096 :1376عميـد،   ( مضاربه در لغت يعني تجارت با سرمايه فرد ديگر        

 )عامـل (مـالى را در اختيـار فـردى ديگـر     ) مالـك ( فـردى  آنسـبب  ه عقدي است كه بنيز  
شـود  نى تقـسيم     معي نسبتگذارد تا با آن مال تجارت كند و سود حاصله ميان آن دو به                مي

؛ 338، 26: 1367نجفــي، ؛ 300، 2 :1387 مراجــع تقليــد، ؛558، 1: 1372خمينــي، موســوي(
 ).106: 2002 ، و همو836، 4: 1409، زحيلي؛ 32، 3: 1419 جزيرى،؛ 459، 2: 1387يزدي، 

 ماهيت عقد مضاربه

از شروع عامـل بـه      پيش  مضاربه  ند كه    هست فقيهان شيعه و اهل سنت، همه بر اين باور         
 اما بعد   تواند عقد را فسخ كند     از عامل و مالك مى    كدام  هر  ؛ بنابراين   عقدى جايز است  كار،  

باور اي نيز     شمارند و عده    را جايز مي   ن برخي همواره آ   .از شروع به كار مورد اختلاف است      
، 2: 1387يـزدي،  ؛ 340، 26: 1367نجفـي،  (شـود   كه در اين صورت، مضاربه لازم مي      دارند  
  ).107: 2002 ، و همو840، 4: 1409زحيلي، ؛ 304 و 300، 2 :1387 مراجع تقليد،؛ 465
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  اركان عقد مضاربه
 ـ  است عبارت از لفظى    : ايجاب و قبول  . أ ه وسـيله آن رضـايت خـود را از عقـد     كـه طـرفين ب

 به هر زبانى كه منظور طرفين از عقـد          ، لازم نيست اين الفاظ به عربى باشد       .دارند لام مى عمضاربه ا 
، 26: 1367نجفـي،   (بر آن معاطات نيز در مـضاربه جـاري اسـت            افزون   .كند را برساند كفايت مى   

  ).43 و 36، 3: 1419 جزيرى،  و304و  303، 2 :1387 مراجع تقليد،؛ 460، 2: 1387يزدي، ؛ 338
مالـك و   . گويند صاحب سرمايه را مالك و تاجر را عامل يا مضارب مى           :طرفين عقد  .ب

 .باشـند داشـته    اختيـار را      و ، عقـل   از بلـوغ  ها اعـم      ه صحت معامل  عموميعامل بايد شرايط    
ارت بـا   بايد قدرت تج ـ   نيز   ورشكستگى محجور باشد و عامل    علت  همچنين مالك نبايد به     

 ).303 و 300، 2 :1387 مراجع تقليد، و 460، 2: 1387يزدي،  (سرمايه موجود را داشته باشد
دهد تا با آن بـه تجـارت          مالى است كه مالك براى كار، به عامل مى         ،سرمايه : سرمايه .ج

 :را داشته باشدذيل بپردازد و بايد شرايط 
يـزدي،  ؛  356،  26: 1367نجفـي،   (نيـست   صحيح   ،مضاربه با منفعت يا دين    بنابراين   :عين باشد  .أ

 ؛)110: 2002 و همو، 844، 4: 1409زحيلي، ؛ 303 و 300، 2 :1387 مراجع تقليد،؛ 460، 2: 1387
: 1387يـزدي،   ؛  356،  26: 1367نجفي،  ( بنابراين مضاربه با جنس و كالا صحيح نيست          :قد باشد ن .ب
 ؛)110: 2002 ، و همو843، 4: 1409ي، زحيل؛ 303 و 300، 2 :1387 مراجع تقليد،؛ 461، 2
نجفـي،   (باشـد  معـين     مقدار سرمايه از لحاظ كمى و كيفى بايـد معلـوم و            :معلوم باشد . ج

 ).110: 2002 ، و همو844، 4: 1409زحيلي، ؛ 462، 2: 1387يزدي، ؛ 358، 26: 1367

اگر عامل از    تجارت است و     ،نوع كارى كه بايد عامل با سرمايه انجام دهد         :)عمل( كار   .د
 ـ   ،دست آورد ه  ، از سرمايه سود ب    ...يا   زراعت   ،توليد: مانندهاى ديگرى    راه  ر عنوان مضاربه ب

  ).303 و 302، 2 :1387 مراجع تقليد، و 463، 2: 1387يزدي،  (كند آن صدق نمى
و اگر مكلف   ) عام(، عامل مكلف به تجارت خاصى نشده باشد مضاربه را مطلق             اگر در مضاربه   
 ).860، 4: 1409زحيلي،  (گويند مى) خاص(ارت خاصى شده باشد مضاربه را مقيد به تج
 : رعايت شود حاصل از مضاربه سودبارهبايد درذيل شرايط  :سود . ه

قشى ن كه كسي و اختصاص مقدارى از سود به استسود مضاربه متعلق به عامل و مالك       . أ
 و  462،  2: 1387يـزدي،   ؛  368،  26: 1367نجفي،  (ندارد صحيح نيست    در عمليات مضاربه    

  ؛)2،303 :1387 مراجع تقليد،
ايـن مقـدار    . سهم هر كدام از مالك و عامل از سود حاصله بايد در ابتداى عقد مشخص شود               . ب

يـزدي،  ؛  365 و   364،  26: 1367نجفـي،   ( كسرى از كل سـود باشـد      صورت     به بايد براى هر كدام   



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

يان
سو

 مو
س
عبا
سيد

  

92  

  ).111: 2002 ، و همو850، 4: 1409زحيلي، ؛ 303، 2 :1387 مراجع تقليد،؛ 462، 2: 1387
 احكام اساسى عقد مضاربه

تواند در برابر كارى     عامل نمى پس   ،)عاملكار از    و   از مالك سرمايه  (مضاربه عقد معوض است     . 1
 زحيلـي،  و   364،  26: 1367نجفـي،   (دهد غير از سهم خود از سود، اجرتـى مطالبـه كنـد               كه انجام مى  

تـفاده مـى             صورتي   نوع كار به   اما اگر ) 110: 2002 شـود عامـل      است كه عرفاً از يك يا چند كـارگر اس
 ؛)472، 2: 1387يزدي،  (و مطالبه كندشمرده شده هاى كار   هزينهوتواند اجرت كارگر را جز مى

توانـد هـر     اگر مضاربه عام باشد و نوع تجارت به اختيار عامل گذاشته شود عامل مى             . 2
: 2002 ، زحيلـي   و 855،  4: 1409زحيلـي،    (داند انجام دهـد    مىقسم تجارتى را كه صلاح      

ا يكى از اينهـا مـشخص شـده         ي مكان   ، زمان ،نوع تجارت ( اما اگر مضاربه خاص باشد       )18
شـده تخلـف كـرد و         معين ه از امور  كو چنان كنند  عامل بايد به آنچه شرط شده عمل        ) باشد

؛ 468،  2: 1387يـزدي،   ؛  378،  26: 1367نجفـي،    ( وارد شد ضامن اسـت     سرمايهضررى به   
 ؛)861، 4: 1409زحيلي،   و34، 2 :1387 مراجع تقليد،

مگـر   ضامن نيست    ،دو عارض ش  آنيا عيبى بر    شود   ف تل  مال عامل امين است و اگر    . 3
زحيلـي،  ؛ 490، 2: 1387يـزدي،  ؛  378،  26: 1367نجفـي،   (اينكه تعدي يا تفريط كرده باشد       

اگر مالك شرط بكند كه تمام يا قسمتى از زيان معاملـه             .)18: 2002 ،همو  و 854،  4: 1409
كه در اين صورت شرط صحيح است يـا نـه؟ محـل خـلاف اسـت                 اينبر عهده عامل باشد     

 ؛)304، 2 :1387 مراجع تقليد،  و468، 2: 1383يزدي، (
عامل حق ندارد چيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشـد امـا                  . 4

توانـد مخـارج سـفر را بـه مقـدار متعـارف از             زه مالك براى تجارت سفر كرد مى      اگر با اجا  
 سرمايه مصرف كند مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خـود عامـل باشـد                  

؛ 305 و 300، 2 :1387 مراجــع تقليــد، ؛ 472، 2: 1387يــزدي، ؛ 345، 26: 1367نجفــي، (
 ؛)109: 2002 ،همو و 864، 4: 1409زحيلي، 

 اگر مدتى تجـارت      و كنداقدام  ، به تجارت     عامل بايد پس از تحويل سرمايه از مالك       . 5
تواند اصل سـرمايه     و مالك مى  است  را به تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه           

 ؛)302، 2 :1387 مراجع تقليد، و 519، 2: 1387يزدي،  ( مطالبه كنديرا از و
شـود و     اگر مالك يا عامل فوت كند مضاربه باطل مـى          ايز است  عقد ج  ،اينكه مضاربه سبب  به  . 6

 عقـد مـضاربه برقـرار كننـد       دوباره  توانند با عامل توافق كنند و         مى ي، ورثه و   در صورت فوت مالك   
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 ؛)112: 2002 زحيلي، و 305، 2 :1387 مراجع تقليد،؛ 480، 2: 1387 يزدي، ؛355، 26: 1367نجفي، (
 كـه مالـك بـه        صورت  به اين   منعقد ساخت  جعالهصورت    به توان   را مي  عقد مضاربه . 7

نصف سود مـال    ) براي مثال ( دست آورى ه   اين مال تجارت كنى و سودى ب       اعامل بگويد اگر ب   
دهد و نياز نيست شـرايط مـضاربه رعايـت           در اين صورت جعاله فايده مضاربه را مى       . ست ا تو

  .باشد) غرر نشودباعث  كه صورتي به(مجهول  غيرنقد يا دين يا ،تواند سرمايه  مىبنابراين ؛شود
  هاي اسلامي كاربرد قرارداد مضاربه در بانك

 بلندمـدت   ومـدت      ميـان  عقد مضاربه نيازهاي مـالي    راه  توانند از     هاي اسلامي مي    بانك 
  :مالي كنندتأمين ذيل هاي تجاري و بازرگاني را با رعايت ضوابط  بنگاه

هاي تجاري و بازرگاني كه در امر         سرمايه مورد نياز بنگاه    تأمينتواند با     بانك اسلامي مي  . 1
 ؛كنند با آنان در انجام فعاليت اقتصادي مشاركت كند واردات فعاليت مي

هاي تجاري و بازرگاني كه در امر         سرمايه مورد نياز بنگاه   تأمين  تواند با     بانك اسلامي مي  . 2
 ؛تصادي مشاركت كندكنند با آنان در انجام فعاليت اق صادرات فعاليت مي

هاي تجاري و بازرگاني كه در امر         سرمايه مورد نياز بنگاه   تأمين  تواند با     بانك اسلامي مي  . 3
 ؛كنند با آنان در انجام فعاليت اقتصادي مشاركت كند تجارت داخلي فعاليت مي

ه هايي ك عامل متناسب با نسبتدر جايگاه مالك و بنگاه تجاري  در جايگاه   بانك اسلامي   . 4
 ؛اند سود حاصل از فعاليت تجاري را تقسيم كنند در ابتداي قرارداد به توافق رسيده

بايـد  هاي طرف قرارداد مضاربه به عهده بانك اسلامي است،            با توجه به اينكه زيان بنگاه     . 5
 ؛بانك از جهت فني و اقتصادي به سودآور بودن فعاليت تجاري بنگاه اطمينان داشته باشد

هايي وارد مضاربه شود كه امكان نظارت و كنترل مـستمر       با بنگاه بايد فقط   ي  بانك اسلام . 6
 ؛بر فعاليت اقتصادي آنها را داشته باشد

 در صـورتي كـه متقاضـي تـسهيلات هـيچ            ،اگر حوزه فعاليـت بنگـاه كـشاورزي باشـد         . 7
ساقات يكي از قراردادهاي مزارعه و م ـ     راه  تواند از     اي از خود نداشته باشد بانك مي        سرمايه

 وارد قـرارداد    يمشاركت كـار و سـرمايه بـا و        راه   از   ،كردهتأمين  سرمايه مورد نياز بنگاه را      
 ؛رعايت شودبايد مزارعه و مساقات   در اين صورت احكام قراردادهاي.بانكي شود

به اعطاي تسهيلات به كسي     فراواني  هاي اسلامي نشان داده كه تمايل         تجربه عملي بانك  . 8
تمـام  اي از خود ندارد، ندارند در نتيجه عقد شـركت بهتـرين گزينـه بـراي                  كه هيچ سرمايه  

 .هاي اقتصادي اعم از صنعتي، كشاورزي، خدماتي و بازرگاني خواهد بود بخش
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  هاي اعطاي تسهيلات ها و شيوه بندي نيازها، بانك اولويت
  تـرين  همزمان توجه داشت كه مهم    صورت    بهبايد  به چند مسئله     قودعدر مهندسي مالي    

  :ند از هستآنها عبارت
عقدها كه  شود    مي مزيت اصلي بانكداري اسلامي زماني آشكار        ،گرفته هاي انجام   مطابق تحقيق 

يـا اجـراي صـوري      صحيح اجرا شوند و تغيير جايگاه طبيعي        صورت     به در جايگاه طبيعي خود و    
  .شود مي بر نظام بانكي نيز هاي مازاد اي ندارد بلكه باعث تحميل هزينه تنها فايده قراردادها، نه

از ه گذشت نيازهاي تسهيلاتي متقاضـيان تـسهيلات بـانكي از يـك سـنخ نبـوده                  كچنان
بودن، مـوردي    بلندمدت   بودن، كوتاه يا   گذاري  مصرفي يا سرمايه  : ، مانند هاي گوناگون   جهت

ن از  هاي متقاضـيا    سليقهطور    همان. بودن متفاوت است    مستمر بودن، قابل نظارت و كنترل      يا
 بنابراين تـسهيلات  ؛متفاوت است شريك يا عدم پذيرش آن در جايگاه   جهت پذيرش بانك    

هاي مشتريان باشد تـا       سليقهها و     ، انگيزه ها  هدفمتناسب با   ها ميز     جهتاز اين   بايد  اعطايي  
 .شدن قراردادها از بين برود هاي صوري زمينه

تي يكـسان نيـستند، و از ايـن         و سـاختار عمليـا    ها    هدفهاي اسلامي نيز از جهت        بانك
 :شوند جهت حداقل به سه گروه عمده تقسيم مي

مـالي  تـأمين    در صـدد     ،هاي تجاري خـرد بـوده       هاي اسلامي از نوع بانك      برخي از بانك  . أ
  ؛هاي اقتصادي خرد هستند بنگاهمدت   كوتاهخانوارها و نيازهاي مقطعي و

 ومـدت      ميـان  مـالي نيازهـاي   ن  تـأمي هـاي تجـاري در صـدد          از نوع بانك   برخي ديگر . ب
  ؛اي هستند اي و سرمايه هاي اقتصادي بزرگ در جهت خريد كالاهاي واسطه بنگاهبلندمدت 

اي در بخش تخصـصي       هاي تخصصي اسلامي هستند كه با هدف توسعه         نوع سوم بانك  . ج
كنند و بـه دنبـال حمايـت از           گيري از توان اجرايي و انساني تخصصي فعاليت مي          و با بهره  
  .هستندهاي خاص  طرح ها و گذاران در بخش سرمايه

باعـث  هـاي اعطـاي تـسهيلات         عدم رعايت تناسب ماهيت و ماموريت بانك بـا شـيوه          
 بانك اسلامي كـه در  ،، براي مثالشود ميناكارآمدي و تحميل هزينه مازاد بر نظام بانكي   

 بـه جهـت     ،كند اگر وارد قراردادهاي مـشاركتي شـود         عرصه تسهيلات خرد فعاليت مي    
قراردادهـاي   هـا بايـد بـه        نظارت و كنترل پروژه    بارهنداشتن نيروي انساني متخصص در    
كـه هـر    شود  هاي سنگين نظارت و كنترل را متحمل          مشاركتي صوري تن دهد يا هزينه     

كه درگير شدن بانك تخصصي اسلامي      طور    هماندو صورت بر ضرر نظام بانكي است،        
 .شود هاي بانك مي بين رفتن ظرفيتاز باعث به اعطاي تسهيلات خرد 



 

مي
سلا

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

 عق
الي

ي م
دس

مهن
مي
سلا

ود ا
  

95  

هاي اعطاي تسهيلات چنان جامع و فراگير باشد كه هيچ            از جهت شيوه  بايد  نظام بانكي   
هاي اسـلامي از      بانكتمام   نيست كه    ااين به اين معن   اما  پاسخ نماند     نياز مشروع و مفيدي بي    

 عمليـاتي گـسترده   ها استفاده كنند چرا كه در ايـن صـورت نيازمنـد سـاختار         همه اين شيوه  
ها برآورده نيست بنابراين لازم است هر بـانكي متناسـب بـا               بانكتمام  خواهند بود كه از عهده      
هاي متناسب استفاده كند، بـديهي اسـت اگـر بـانكي توانـست در حـد                   ماموريت خود از شيوه   

 .اده كندها استف شيوهتمام مند و منطقي از  نظامصورت   بهتواند  مي،هاي جامع مطرح شود بانك
عقـدهاي گونـاگوني    مالي مشتري اعم از بنگاه اقتصادي يا خـانوار ممكـن اسـت              تأمين  براي  

طبيعي در طول تاريخ و تمدن اسـلامي        صورت     به بهترين آنها قراردادي است كه    اما  گو باشد     پاسخ
جرايي كردند، چنين قراردادهايي به جهت انس ذهني مردم ا          مردم مسلمان از آن قرراداد استفاده مي      

نيازهاي جديـد و نوپيـداي      تمام  معنا نيست كه    به آن   البته اين   . صحيح و كم هزينه خواهند داشت     
توانند با تحقيق و توسـعه        هاي اسلامي مي    متعارف بريزيم، بانك  عقدهاي  اقتصادي را نيز در قالب      

 .موازين فقه اسلامي طراحي كنند براساس راهكارهاي حقوقي جديدي
 ميزان توافـق    ،بندي عقود بايد رعايت شود     اولويتايي كه در    يكي ديگر از محوره   

هـاي    گردش بنگاه  سرمايه در تأمين   اگر براي    ،فقهي روي آن قرارداد است، براي مثال      
توان از عقد سلف و خريد دين استفاده كرد، عقد سلف به جهـت اتفـاق                  اقتصادي مي 

فقيهـان  نظـر    خـتلاف ه نخست و خريد دين به جهت ا       مذاهب اسلامي گزين  تمام  فقهي  
  .گزينه دوم خواهد بود

  هابندي و پيشنهاد جمع
 ،اي كـه گذشـت در مهندسـي مـالي           گانه   پنج هاي  تهرسد با توجه به نك      به نظر مي  

اي و از     هاي اسـلامي خـرد، بـزرگ و توسـعه           سو بين انواع بانك      از يك   بايد ،عقدها
  بـر  .ادي تفكيك قائل شد   هاي اقتص    بين انواع نيازهاي خانوارها و بنگاه      ،سوي ديگر 

طبيعي است اگر . دشو هاي اسلامي پيشنهاد مي  براي بانكذيل هاي اين اساس جدول
تواند    مي ،ها فعاليت كند    بانك جامع در تمام عرصه    در جايگاه   بانك اسلامي بخواهد    

 بـه معنـاي      * علامـت  ذيـل  هـاي   در جدول . استفاده كند گفته    پيش ها   جدول تماماز  
  :است به معناي گزينه دو  **لامتگزينه نخست و ع
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  هاي تجاري اسلامي خرد  جهت تخصيص بهينه منابع بانكدهاجدول عق: 1جدول 

ف
ردي

  

  ابزارهاي مالي          
  
  

  متقاضيان تسهيلات

  قرض
  الحسنه

  استصناع  جعاله  تمليك  شرط به  اجاره  بيع دين  بيع سلف  بيع نسيه

    **        **  *  هاي نيازمند خانوارها و بنگاه  1
            *    تهيه كالاهاي عادي/  خانوارها  2
  *    *      **    تهيه كالاهاي اساسي / خانوارها  3
    *            خريد خدمات/ خانوارها  4
            *    كار  تهيه مواد اوليه، ابزار/ بنگاه  5

    *            خريد خدمات/ بنگاه  6
      **  **  *      سرمايه درگردش/ بنگاه  7

  هاي تجاري اسلامي بزرگ جهت تخصيص بهينه منابع بانك هاجدول عقد: 2جدول 

ف
ردي

  

  ابزارهاي مالي
  
  متقاضيان تسهيلات

  بيع سلف  بيع نسيه
 بيع

  دين
  استصناع  جعاله  تمليك شرط  به  اجاره

            *  كار تهيه مواد اوليه، ابزار/ ها بنگاه  1
  *    *      **  اي تهيه كالاهاي سرمايه/ ها بنگاه  2
    *           خدماتخريد/ ها بنگاه  3
      **  **  *    سرمايه درگردش/ ها بنگاه  4

  اي هاي اسلامي تخصصي و توسعه  جهت تخصيص بهينه منابع بانكدها جدول عق:3جدول 
ف

ردي
  

  ابزارهاي مالي
  

  متقاضيان تسهيلات
بيع 
  نسيه

بيع 
  سلف

بيع 
  دين

 شرط  به  اجاره
  تمليك 

  شركت  استصناع  جعاله

 ابزار وليه،تهيه مواد ا/  ها بنگاه  1
  كار 

*          
  

  

  *  **    *      **  اي سرمايه تهيه كالاهاي / ها بنگاه  2
      *           خريد خدمات /ها بنگاه  3
 سرمايه در/  ها بنگاه  4

  گردش
  *  **  **        

  *              ها گذاري در طرح سرمايه / ها بنگاه  5
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